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دعای  لــزوم  بر  کید  تأ هدف  با  المکارم«  »مکیال  کتاب  چکیده: 
ج امام زمان؟ع؟ تألیف شده است. در ابتدا  بسیار، برای تعجیل فر
مؤلف با دلایل عقلی و نقلی ادله‌ی اثبات وجود امام عصر؟ع؟ را 
بیان می‌کند تا در پی آن مخاطب را به بحث وجوب معرفت امام، 
جدید  خود  ع  نو در  نوشتار  سبک  این  دهد؛  سوق  غیبت  عصر  در 
موضوعی  است؛  مهدویت  و  امامت  مباحث  بین  پیوندی  و  است 
گیرد؛  از پیش مورد توجّه قرار  باید بیش  امروز  که به نظر می‌رسد 
ج  بر این اساس مؤلف بعد از معرفت افزایی مخاطب، بر دعا بر فر
کید می‌کند؛ پرهیز از برخورد احساسی با مقوله‌ی  امام عصر؟ع؟ تأ
مخاطب  دارد  سعی  مؤلف  که  است  مــواردی  دیگر  جمله  از  ظهور 
خود را از آن برحذر دارد تا بر مبنای شور و شعور، درخواست پایان 

کبری از خداوند در سطح جهانی محقق شود.  غیبت 
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وش‌شناسی »مکیال‌ المکارم« در ادل ر

کـه ایـن بخـش هـم ابتـکاری جدیـد در آثـار حـوزه‌ی مهدویـت اسـت.  می‌پـردازد 

ج؛  بخش پنجم: بیان نتایج خوب از دعا برای فر

کید شده برای دعا؛  بخش ششم: اوقات و حالات تأ

دعاهـای  و  امـام؟ع؟  ظهـور  ج  فـر تعجیـل  بـرای  دعـا  چگونگـی  هفتـم:  بخـش 

رسـیده؛ 

بخـش هشـتم: تکالیـف عصـر غیبـت که به هشـتاد تکلیف شـیعیان در این زمانه 

می‌پردازد.

هـر  محتوایـی  و  موضوعـی  اسـتقلال  کتـاب،  ایـن  ویژگی‌هـای  مهم‌تریـن  از 

کتـاب شـروع  گـر خواننـده از هـر قسـمت  کـه ا بخـش از بخـش دیگـر اسـت بـه طـوری 

کنـد و قسـمت‌های قبلـی را بررسـی نکـرده باشـد، بـه ثمراتـی از ایـن اثـر  بـه مطالعـه 

کتـاب مشـتمل بـر بحث‌هـای مختلـف و بسـیار بـا اهمّیّـت در  دسـت می‌یابـد. ایـن 

کـه بـا اسـلوب بدیـع و سـبک  کلام، رجـال و ادبیّـات اسـت  زمینه‌هـای حدیـث، فقـه، 

کنیم  که بررسـی  جالب و نتیجه‌گیری‌های درسـتی توأم اسـت. در این مقاله بر آنیم 

مؤلـف چگونـه بـه وجـوب شـناخت امـام زمـان؟ع؟ پرداختـه اسـت و اثـر خـود را بـر 

ج امـام  ایـن دلایـل بنـا نهـاده اسـت تـا در پـی آن مخاطـب را بـه اهمّیّـت دعـا بـرای فـر

عصـر؟ع؟ فـرا خوانـد.

شالوده‌ی کلام.2 

هـر نویسـنده‌ای بـه روشـی خـاص، بنیـاد و اسـاس سـخن خـود را بیـان می‌کنـد، 

کـه برگرفتـه‌ی  مبنـای مؤلـف؟رح؟ در ایـن اثـر ارائـه‌ی مفهومـی جدیـد از ایمـان اسـت 

مقدمه.1 

کتـاب »مکیال‌المـکارم فـی فوائـد الدعاء للقائـم؟ع؟« اثر ارزنده، ابتـکاری، و مهم 

محمدتقـی موسـوی اصفهانـی؟رح؟ )۱۲۶۲ - ۱۳۰۸ ق( معـروف بـه فقیـه احمدآبـادی 

کـه بـا درجـه‌ی اجتهـاد توفیـق نـگارش  اسـت. مؤلـف، از معـدود علمـای شـیعه اسـت 

کتـاب پیرامـون امـام دوازدهـم؟ع؟ را پیـدا کرده اسـت. از بیسـت و یک نگاشـته‌ی او 

کتاب بیش از همه به زیور طبع در آمده  )مهدوی، ۱۳۸۶ ش، ج ۲، ص ۲۳۹( این 

اسـت و دربـاره‌ی آن، آثـاری منتشـر شـده؛ ایـن نگاشـته، بـه تعـداد ابـواب بهشـت، 

هشـت بخـش دارد: 

بـه  ابتـدا  قسـمت  ایـن  در  اسـت؛  واجـب  زمـان؟ع؟  امـام  شـناختن  اوّل:  بخـش 

می‌پـردازد. امـام؟ع؟  معرفـت  زمینـه‌ی  در  نقلـی  و  عقلـی  دلایـل  بررسـی 

کرامات؛  کمی از معجزات و  بخش دوم: در بیان مقدار 

کـه  بخـش سـوم: در بیـان قسـمتی از حقـوق و مراحـم آن حضـرت نسـبت بـه مـا؛ 

کـه امـام زمان؟ع؟ به گردن شـیعیان دارند، اشـاره  در آن بـه بیـان قسـمتی از حقوقـی 

شـده است.

بـرای  دعـا  موجـب  کـه  زمـان؟ع؟  امـام  خصوصیّـات  و  درجـات  چهـارم:  بخـش 

کـه در ایـن قسـمت بـه صـورت الفبایـی بـه بیـان ایـن ویژگی‌هـا  آن جنـاب می‌باشـد؛ 
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۱۳۸۰ ش، ص ۴۴۰( و عبدالرزاق لاهیجی )همو، ۱۳۶۴ ش، ص ۱۶۵( معتقدند که 

کار دل اسـت و بـر ایـن اسـاس، ایمـان همـان اعتقـاد قلبـی بـه  ایمـان، عمـل قلبـی و 

کـه بـا قلـب خـود معتقـد باشـد و اقـرار  خـدا، پیامبـر و وحـی اسـت و مؤمـن کسـی اسـت 

زبـان ضرورتـی نـدارد. در نهایـت متکلمـان شـیعه، لازمـه‌ی ایمـان را بـاور بـه توحیـد، 

عـدل الهـی، معـاد، پیامبـران و اعتقـاد بـه امامـت امامـان معصـوم بعـد از پیامبـر؟ص؟ 

می‌داننـد )غزالـی، ۱۴۰۵ ق، ص ۱۴۵؛ شـهید ثانـی، ۱۴۰۹ ق، ص ۱۴۴ و ۱۶۴( و در 

ع مهدویـت ندارنـد؛ امّـا مؤلـف مکیـال المـکارم بـر ایـن  بیـان خـود تصریـح بـه موضـو

کسـی بـه امـام عصـر؟ع؟ ایمـان داشـته باشـد، مصادیـق مذکـور را  گـر  کـه ا بـاور اسـت 

دارا است.

بررسی دلیل عقلی ضرورت وجود امام زمان؟ع؟.3 

بعـد از بیـان مختصـر چگونگـی تحقـق ایمـان، مؤلـف بـه دلایـل عقلـی ضـرورت 

ح یک اشـکال، سـه پاسـخ بـه آن می‌دهد.  وجـود امـام؟ع؟ اشـاره می‌کنـد و بعـد از طـر

ادله‌ی مشترک

کـه بـرای ضـرورت و لـزوم وجـود پیامبـر؟ص؟  کـه علّت‌هایـی  ابتـدا بیـان می‌کنـد 

گفته‌انـد، همـان علّت‌هـا بـرای ضـرورت وجـود جانشـین و وصـیّ پیامبـر نیـز صـادق 

بـه جانشـین  تـا مـردم  باشـد  بـوده  از وفـات آن حضـرت لازم اسـت  کـه پـس  اسـت، 

پیامبـر  بـه  کـه  همان‌گونـه  کننـد،  مراجعـه  خـود  زندگـی  مختلـف  شـئون  در  پیامبـر 

کـه او را نصـب فرمایـد، و بـر  مراجعـه می‌کردنـد، پـس بـر خداونـد متعـال واجـب اسـت 

کـردن بـدون معرفـت و  کـه پیـروی  مـردم نیـز واجـب اسـت آن امـام را بشناسـند، زیـرا 

شـناخت امـکان نـدارد. »فلأن العلـل المحوجـة إلـی وجـود النبـی؟ص؟ هـی المحوجـة 

از مجموعـه‌ای از آیـات و روایـات تـراث شـیعه اسـت. سـخن او ایـن اسـت: »و أنـه لا 

یتحقـق الإیمـان بـدون معرّفـة إمـام الزمان و یدل علی ذلك العقل و النقل« )موسـوی 

اصفهانی، ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۴۷( یعنی: ایمان بدون شـناخت امام زمان؟ع؟ تحقق 

نمی‌پذیـرد؛ بـر ایـن مطلـب هـم دلیلـی عقلـی هسـت و هـم دلیـل نقلـی.

کـه او نگاه  گرفته اسـت  ایـن نـگاه خـاص در حالـی توسّـط یـک فقیه شـیعه شـکل 

کـرده اسـت. معمـول فقهـا، ایمـان  سـایر دانشـمندان بـه ایمـان را در آثارشـان بررسـی 

را بـه دو معنـای عـامّ و خـاصّ تقسـیم کرده‌انـد؛ بـه معنـای عـام، یعنـی: اعتقـاد قلبـی 

بـه تمامـی آموزه‌هـای پیامبـر؟ص؟، و معنـای خـاص، افزون‌بـر معنـای اوّل، همـراه بـا 

اعتقـاد بـه امامـت و ولایـت ائمـه دوازده‌گانـه؟عهم؟ اسـت )هاشـمی شـاهرودی، ۱۴۳۲ 

ق، ج ۱، ص ۷۸۷(. بنابر معنای خاص از ایمان، فقط تمام شیعیان دوازده‌امامی، 

مؤمن محسوب می‌شوند )شهید ثانی، ۱۴۱۴ ق، ج ۵، ص ۳۳۷-۳۳۸(؛ هم‌چنین 

تقلیـد،  و  اجتهـاد  ماننـد:  فقـه  از  بسـیاری  باب‌هـای  در  خـاصّ،  به‌معنـای  ایمـان 

طهـارت، نمـاز، زکات، خمـس، روزه، اعتـکاف، حـج، وقـف، نـذر، قضـاء و شـهادات، 

بـه‌کار رفتـه و شـرط صحـت و قبولـی تمامـی عبادت‌هـا دانسـته شـده اسـت )نجفـی، 

۱۴۰۴ ق، ج ۱۵، ص ۶۳(. اینکـه فقیـه احمدآبـادی می‌گویـد: ایمـان بـدون شـناخت 

کـه  امـام زمـان؟ع؟ تحقـق نمی‌یابـد جمع‌بنـدی جدیـد و در عیـن حـال دقیقـی اسـت 

کـه شـیخ مفیـد؟رح؟، ایمـان را  کـرده اسـت چـرا  کتـاب خـود را بـر آن بنـا  او شـالوده‌ی 

تصدیـق قلبـی، اقـرار زبانـی و عمـل بـه طاعـات دانسـته اسـت )فاضـل مقـداد، ۱۴۰۵ 

ق، ص ۴۴۰؛ شـبّر، ۱۴۱۸ ق، ص ۵۵۸، ۵۵۹( و برخـی دیگـر از دانشـوران شـیعه 

مانند: سیدمرتضی )همو، ۱۴۱۱ ق، ص ۵۳۶(، شیخ طوسی )بحرانی، ۱۴۰۶ ق، ص 

۱۷۰(، ابن‌میثـم بحرانـی )فاضـل مقـداد، ۱۴۰۵ ق، ص ۴۴۲( فاضـل مقـداد )همـو، 
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کاشـف الغطـاء )متوفـای ۱۳۷۳ ق( می‌گویـد: »أن الإمامـة منصـب  شـیخ جعفـر 

کالنبـوة، فکمـا أن الله سـبحانه یختـار مـن یشـاء مـن عبـاده للنبـوة و الرسـالة،  إلهـی 

کنـص مـن الله علیـه >و ربـك یخلـق مـا یشـاء و یختـار  و یؤیـده بالمعجـزة التـی هـی 

کان لهـم الخیـرة< فکذلـك یختـار للإمامـة مـن یشـاء، و یأمـر نبیـه بالنـص علیـه،  مـا 

کان علـی النبـی أن یقـوم  و أن ینصبـه إمامـا للنـاس مـن بعـده للقیـام بالوظائـف التـی 

کالنبـی و إنمـا یتلقـی الأحـکام منـه مـع تسـدید  بهـا، سـوی أن الإمـام لا یوحـی إلیـه 

إلهـی. فالنبـی مبلـغ عـن الله و الإمام مبلغ عـن النبی؟ص؟« )همو، ۱۴۱۵ ق، ص ۲۱۲( 

که  یعنـی: همانـا مقـام امامـت، همانند مقام نبـوت، منصب الاهی اسـت؛ همان‌گونه 

کسـی را بـه مقـام نبـوت و رسـالت بـر می‌گزینـد و  خداونـد سـبحان از میـان بندگانـش 

کـه هماننـد نـص خـدا اسـت، تأییـد می‌کنـد، همـان خداونـد کسـی را بـرای  بـا معجـزه 

کـه آن را بـه مردم برسـاند و او را به  امامـت بـر می‌گزینـد و پیامبـرش را فرمـان می‌دهـد 

کنـد، تا وظائفی که بـر پیامبر بود،  عنـوان پیشـوای بعـد از خـود در میـان مـردم نصب 

کـه از جانـب خـدا بـر امـام وحـی  بعـد او برپـا دارد. تنهـا فـرق امـام و پیامبـر ایـن اسـت 

نمی‌شـود؛ بلکـه احـکام را بـا تسـدید الهـی می‌گیـرد. پـس نبـی پیام‌رسـان مسـتقیم 

خداونـد اسـت؛ امّـا امـام پیام‌رسـان از جانـب پیامبـر؟ص؟ اسـت.

ابن‌جریـر طبـری می‌گویـد: »إن الإمامـة منصـب إلهـی مقـدس لا یتحقـق لأحـد إلا 

بنـص مـن الله )تعالـی(، أو مـن نبیـه المصطفـی الـذی لا ینطـق عـن الهـوی >إن هـو 

إلا وحـی یوحـی<« )همـو، ۱۴۱۳ ق، ص ۱۸(. یعنـی: امامـت منصـب الهی و مقدسـی 

کسـی محقـق نمی‌شـود، جـز بـا نـص خداونـد متعـال یـا نـص  کـه بـرای هیـچ  اسـت 

کـه از روی هـوی )جـز وحـی خداونـد( نمی‌گویـد. پیامبـر؟ص؟ برگزیـده‌اش 

علامه مجلسـی؟رح؟ بعد از اینکه دو آیه ۳۱- ۳۲ سـوره‌ی زخرف را بعد از آیه مورد 

ع إلـی النبـی هـی  إلـی وجـود الوصـی؟ع؟ بعـد وفـاة النبـی، و الجهـة الموجبـة للرجـو

ع إلـی الوصـی بعینهـا، فیجـب علـی الله تعالـی نصبـه و علـی النـاس  الموجبـة للرجـو

معرفتـه لتوقّـف اتباعـه علـی معرفته« )موسـوی اصفهانـی، ۱۴۲۲ ق، ج ۱، ص ۴۷(.

ل چند نکته‌ی مهم بیان می‌شود: در این استدلا

شـئون  همـه‌ی  بـرای  پیامبـر؟ص؟  شـیعه،  نـاب  اعتقـاد  در  کـه  همان‌گونـه  اوّل: 

ح و برنامـه دارد، جانشـین او نیـز بـرای سـعادت دنیـا و آخـرت  زندگـی انسـان‌ها طـر

او تعییـن شـده اسـت؛ بنابرایـن شـیعه ماننـد اهل‌تسـنن دامنـه‌ی تأثیـر حجت‌خـدا را 

صرفـاً در آوردن احـکام فقهـی نمی‌دانـد بلکـه پیامبـر و امـام را دو هدایت‌گـر همـه‌ی 

نیازهـای بشـر می‌دانـد.

دوم: وجـوب نصـب امـام را از جانـب خداونـد متعـال بیـان می‌کنـد بـر خالف قـول 

کـه آن‌را امـری شـورایی، اهـل حـل و عقد، توسّـط خلیفه‌ی قبـل و با غلبه  اهل‌تسـنن 

می‌دانند )نک: صاوی، ۱۲۴۱ ق، ج ۴، ص ۴۲۶(.

صدوق  شیخ  مثلًا:  اســت؛  پی‌گیری  قابل  شیعه  بزرگان  آثــار  در  مؤلف  نگرش 

کما اعتقدنا ان النبوة  )متوفای ۳۸۱ ق( می‌گوید: »یجب ان یعتقد ان الامامة حق 

حق و یعتقد ان الله؟عز؟ الذی جعل النبی؟ص؟ نبیا هو الذی جعل اماما، و ان نصب 

الامام و اقامته و اختیاره إلی الله؟عز؟، و ان فضله منه«. )همو، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۷( 

که باور  که امامت، حق است؛ همان طوری  یعنی: واجب است اعتقاد داشته باشیم 

به  را  که پیامبر  اعتقاد داشت، همان خداوندی  باید  نیز  و  داریم نبوت حق است 

کرده است؛ نصب امام در  کرده، امام را نیز )در مقام امامت( جعل  عنوان نبی جعل 

که امام دارد از نعمت‌های خداوند است. اختیار خداوند است و برتری‌هایی 
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کلـه  أن یختـاروا أحـدا فیقدمـوه فـی منزلـة و یأخـروا غیـره عنهـا بـل الحکـم فـی ذلـك 

لله تعالـی، فکانـت الآیـة ناصـة علـی أنـه لا یجـوز لأحـد أن یختـار إمامـا فینصبـه فـی 

کمـا هـو مفادهـا إذ لـو صـح ذلـك لـکان مناقضـا لمدلـول  الإمامـة بعـد نـص الله و قبلـه 

کلّ شـئ بطـل الاختیـار للنـاس فـی الإمامـة فوجـب  الآیـة و حیـث بطـل الاختیـار فـی 

أن یکـون الإمـام منصوصـا علیـه« )همـو، ۱۴۰۵ ق، ص ۱۵۵( یعنـی: ایـن آیـه بـر نفـی 

اختیـار بنـدگان مطلقـاً در امـور خلـق و حکـم دلالـت می‌کنـد. بنابرایـن، بنـدگان حـق 

اثبـات و نفـی حکـم را از نـزد خودشـان ندارنـد و نیـز حـق ندارند که کسـی را برگزینند و 

کننـد و دیگـری را از آن مقـام برکنـار نماینـد؛ بلکه حکم  آن‌را در یـک جایگاهـی مقـدّم 

در ایـن مـوارد همـه بـرای خـدا اسـت. پـس ایـن آیـه نـص در ایـن اسـت که بـرای هیچ 

کـه امامـی را برگزینـد و او در منصـب امامـت )بعـد از نـص خـدا در  کسـی جایـز نیسـت 

کسـی درسـت  گـر نصـب امـام بـرای هـر  کنـد؛ زیـرا ا ایـن مـورد یـا قبـل از آن( منصـوب 

کـه طبـق آیـه، اختیـار بنـدگان در هـر  باشـد، مناقـض بـا مدلـول آیـه اسـت. از آنجایـی 

چیـزی مـورد اعتبـار نباشـد و باطـل باشـد، اختیـار مـردم در امامـت نیـز باطـل اسـت. 

کـه امـام بایـد از جانـب خداونـد تعییـن شـده باشـد.  پـس واجـب اسـت 

سـوم: صاحـب مکیـال معتقـد اسـت: »فیجـب علـی الله تعالی نصبـه و علی الناس 

معرفتـه لتوقّـف اتباعـه علـی معرفتـه« )موسـوی اصفهانـی، ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۴۷(. 

کـه او را نصـب فرمایـد، و بـر مـردم نیـز  یعنـی: پـس بـر خداونـد متعـال واجـب اسـت 

کـردن بـدون معرفـت و شـناخت  کـه پیـروی  واجـب اسـت آن امـام را بشناسـند، زیـرا 

نـدارد. امکان 

روایـی  منابـع  در  کـه  اسـت  الإمـام  معرفـت  مشـهور  روایـات  تقریـر،  ایـن  مبنـای 

ک: شوشـتری، ۱۴۰۹ ق، ج‌۲، ص ۳۰۶ - ۳۰۹( و به  فریقین نقل شـده اسـت؛ )ن. 

گزنیـش امـام، این‌گونـه  بحـث ذکـر می‌کنـد، بـر عـدم صلاحیـت انسـان در اختیـار و 

ل می‌نمایـد: »أقـول: الآیتـان صریحتـان فـی أن الـرزق و المراتـب الدنیویـة لمـا  اسـتدلا

کالنبـوة و  کانـت بقسـمته و تقدیـره سـبحانه فالمراتـب الأخرویـة و الدرجـات المعنویـة 

مـا هـو تالیهـا فـی أنـه رفعـة معنویـة و خلافـة دینیـة و هـی الإمامـة أولـی و أحـری بـأن 

تکـون بتعیینـه تعالـی و لا یکلهـا إلـی العبـاد و أیضـا إذا قصرت عقول العباد عن قسـمة 

الدرجـات الدنیویـة فهـی أحـری بـأن تکون قاصـرة عن تعیین منزلة هی تشـتمل علی 

الرئاسـة الدینیـة و الدنیویـة معـا و هـذا بیـن بحمد الله فی الآیتین علـی وجه لیس فیه 

ارتیـاب و لا شـک و الله الموفـق للصـواب« )همـو، ۱۴۰۳ ق، ج ۲۳، ص ۶۷(. یعنـی: 

که قسـمت و تقدیر روزی و مراتب دنیوی به دسـت  این دو آیه، صریح در این اسـت 

خـدا اسـت؛ پـس مراتـب اخـروی و درجـات معنـوی، هماننـد نبوت و امامت اسـت که 

آن دو، یـک مقـام بلنـد معنـوی و خلافـت دینـی اسـت سـزاوار اسـت که بـه تعیین خدا 

باشـد و خداونـد تعییـن آن را بـه بنـدگان موکـول ننماید.

و نیـز طبـق ایـن آیـات، عقـل بنـدگان از قسـمت درجـات دنیـوی قاصر اسـت؛ پس 

کـه یـك ریاسـت دنیـوی و دینـی اسـت  بـه طریـق اولـی عقـل بشـر از تعییـن امامـت 

کنـد و سـپاس خـدا را  قاصـر اسـت، پـس بـه ایـن دلیـل بشـر نمی‌توانـد امـام را تعییـن 

کـه هیچ‌گونـه شـکی در آن  کـه ایـن دو امـر در ایـن دو آیـه بـه صـورت روشن‌بیان‌شـده 

نیست. 

صاحـب  کـه  آن‌چنـان  کنـد،  منصـوب  امـام  اسـت  واجـب  خداونـد  بـر  اینکـه  امّـا 

گفتـه اسـت در تقریـر علامـه بحرانـی؟رح؟ دیـده می‌شـود؛ وی بـر انتصـاب الهـی  مکیـال 

کـرده اسـت: »دلـت الآیـة علـی نفـی الخیـرة للخلـق مطلقا فی  ل  امـام این‌گونـه اسـتدلا

الخلـق و الحکـم فلیـس لهـم أن یثبتـوا حکمـا و لا ینفـوا حکمـا مـن قبـل أنفسـهم و لا 
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کلّ مـا  را تعریـف می‌کنـد: »و مـرادی بالصحیـح فـی هـذا البـاب، هـو المعنـی الأول و 

عبـرت فیـه بسـند کالصحیـح أو الصحیـح علـی بعض الوجـوه، فهو الصحیـح بالمعنی 

الثانـی« )موسـوی اصفهانـی، ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۵۸(. یعنـی: متأخّـران از مجتهـدان 

کـه راوی آن در هـر طبقـه، عـادلِ امامـی باشـد؛  کـه: خبـر صحیـح آن اسـت  بـر آننـد 

کـه از  کـه اطمینـان حاصـل شـود  گفته‌انـد: خبـر صحیـح خبـری اسـت  ولـی متقدمـان 

معصـوم صـادر شـده اسـت. در ایـن بـاب منظور مـن از صحیح همان معنی اوّل اسـت 

کـه ایـن خبـر همچـون صحیـح اسـت یـا بنابـر بعضـی وجـوه  کـرده‌ام  و هـرگاه تعبیـر 

صحیـح، بـه معنـی دوم اسـت.

ح زیر نقل می‌کند: در این قسمت او ۱۴ حدیث به شر

بِـی عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ فِـی قَـوْلِ الِلَّه؟عز؟: 
َ
ـارٍ عَـنْ أ ۱( »فـی الصحیـح عَـنْ مُعَاوِیـةَ بْـنِ عَمَّ

 یقْبَلُ 
َ

تِی ل
َ
سْـمَاءُ الْحُسْـنَی< الّ

َ ْ
سْـماءُ الْحُسْـنی فَادْعُوهُ بِها قَالَ نَحْنُ وَ الِلَّه ال

َ ْ
ِ ال

>وَ لَِّ

 بِمَعْرِفَتِنَا« )شیخ کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۴۴(. یعنی: حضرت 
َّ

 إِل
ً

الُلَّه مِنَ الْعِبَادِ عَمَل

سـمآء الحُسْـنی فَاْدعُـوهُ بهـا<: و برای 
َ
صـادق؟ع؟ دربـاره‌ی آیـه‌ی مبارکـه‌ی >وَ لِلَّه الأ

خداونـد نیکوتریـن نام‌هـا اسـت، پـس او را بـا آنهـا بخوانیـد، فرمـود: بـه خـدا قسـم مـا 

کـه خداونـد هیـچ عملـی را از بنـدگان  آن اسـمآء حسـنی )نیکوتریـن نام‌هـا( هسـتیم 

نمی‌پذیـرد، مگـر بـا شـناخت و معرفـت ما. 

سـپس بـا تأمـل در واژه‌ی »اسـم« سـعی در فهـم بیشـتر حدیـث دارد و می‌گویـد: 

و  قدرتـه  علامـات  و  الله،  علـی  أدلاء  لکونهـم  بالأسـماء  عنهـم  التعبیـر  لعـل  »أقـول: 

کمـا أن الاسـم علامـة لصاحبـه دال علیـه، و الله تعالـی هـو العالم« )موسـوی  جبروتـه، 

اصفهانی، ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۴۹(. یعنی: می‌گویم: شـاید تعبیر از امامان به »اسـماء« 

عبارتـی مـورد پذیـرش تمـام مسـلمانان اسـت )موسـوی شـفتی، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۶(.

ح است: برخی از این روایات به این شر

ةً«)شـیخ صـدوق، ۱۳۹۵  - »مَـنْ مَـاتَ وَ لَـمْ یَعْـرِفْ إِمَـامَ زَمَانِـهِ مَـاتَ مِیتَـةً جَاهِلِیَّ

ق، ج ۲، ص ۴۰۹؛ شـیخ مفیـد، ۱۴۱۳ ق، ص ۳۲۵( یعنـی: هـر کـس امـام زمانـش را 

نشناسـد و در همـان حـال بمیـرد، بـه مـرگ جاهلـی مـرده اسـت‏.

ـةً« )ابـن بطریـق، ۱۴۰۷  - »مَـن مـاتَ و لَیـسَ فـی عُنُقِـهِ بَیعَـةٌ، مـاتَ می‌تَـةً جاهِلِیَّ

ق، ص ۳۱۹؛ ابن‌عطیـه، ۱۴۲۳ ق، ج‌۱، ص ۱۳۳، ابن‌قانـع بغـدادی، ۱۴۲۴ ق، ج 

که بمیرد و  ۸، ص ۲۹۶۳؛ ابن‌کثیر دمشقی، ۱۴۱۹ ق، ج‌۲، ص ۳۰۲(. یعنی: کسی 

گـردن او بیعتـی نباشـد، بـه مـرگ جاهلـی مـرده اسـت. در 

کـه از طریـق اهل‌تسـنن از عبدالله‌بن‌عمـر نقل‌شـده، لفـظ »امـام«  در ایـن حدیـث 

وجود ندارد )کراجکی، ۱۴۱۰ ق ج‌۱، ص ۳۲۸؛ ابن‌طاووس، ۱۴۰۰ ق، ج ۱، ص ۲۱۰( 

امّـا در منابـع شـیعه، همیـن عبـارت، با لفظ »امام« نقل شـده اسـت.

ـة« )عیاشـی، ۱۳۸۰ ق، ج‌۲، ص ۳۰۳؛  -»مَـن مـات بِغَیـرِ إمـامٍ مـاتَ میتَـةً جاهِلِیَّ

کـس  مسـعودی، ۱۴۲۶ ق ص ۱۹۴؛ ابن‌طـاووس، ۱۴۱۶ ق، ص ۳۲۷(. یعنـی: هـر 

بـدون داشـتن امـام بمیـرد، بـه مـرگ جاهلـی مـرده اسـت.

بررسی دلیل نقلی ضرورت وجود امام زمان؟ع؟.4 

ل عقلی بـه دلایل نقلی ورود می‌کند و ضمن ادعای  نگارنـده، بعـد از بیان اسـتدلا

ح زیـر یـاد می‌کنـد. در ایـن بخـش  تواتـر ایـن دسـت از روایـات، از برخـی آنهـا بـه شـر

صحیـح  پـس  اسـت  شـیعه  دانشـوران  کتاب‌هـای  صحیـح  اخبـار  دنبـال  بـه  مؤلـف 
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خداونـد ممکـن نیسـت مگـر بـه وجـود امـام؟ع؟، پـس شـناخت امـام بـر مـردم واجـب 

اسـت و تعییـن او بـر خداونـدلازم.

در ایـن قسـمت مؤلـف دو مدعـا بیـان می‌کنـد اوّل اینکـه: شـناخت خداونـد فقـط 

کیـد بـر تقریـر وجـوب نصب امام توسّـط خداونـد متعال  بـا امـام ممکـن اسـت و دوم تأ

گفته بود. کلام خـود  کـه در ابتـدای 

مدلـول مدعـای اوّل در روایـات دیگـر بـا صراحـت بیشـتری دیـده می‌شـود؛ مثاًل 

صْحَابِهِ 
َ
جَ الْحُسَـیْنُ بْنُ عَلِیّ؟ع؟ عَلَـی أ کـه امـام صادق؟ع؟ می‌فرمایـد: »خَرَ آنجایـی 

 لِیَعْرِفُوهُ فَـإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا 
َّ

 ذِکْـرُهُ مَا خَلَـقَ الْعِبَادَ إِل
َ

ـاسُ إِنَّ الَلَّه جَـلّ هَـا النَّ یُّ
َ
فَقَـالَ: أ

بِی 
َ
عَبَـدُوهُ اسْـتَغْنَوْا بِعِبَادَتِـهِ عَـنْ عِبَـادَةِ مَـا سِـوَاهُ؛ فَقَـالَ لَـهُ رَجُلٌ: یَـا ابْنَ رَسُـولِ الِلَّه! بِأ

ـذِی یَجِـبُ عَلَیْهِـمْ 
َ
کُلِّ زَمَـانٍ إِمَامَهُـمُ الّ هْـلِ 

َ
ـی فَمَـا مَعْرِفَـةُ الِلَّه قَـالَ: مَعْرِفَـةُ أ مِّ

ُ
نْـتَ وَ أ

َ
أ

طَاعَتُهُ«. »شیخ صدوق، ۱۳۸۵ ش، ج ۱، ص ۹«. یعنی: امام حسین؟ع؟ نزد یاران 

خـود آمـد و گفـت: ای مـردم! خـدای متعـال، بندگان را جـز برای اینکه او را بشناسـند 

نیافریـد؛ پـس هنگامی‌کـه او را شـناختند بـه عبـادت او بپردازنـد، و هنگامی‌کـه خـدا را 

کننـد، از عبـادت غیـر خـدا بی‌نیـاز می‌شـوند. شـخصی از امـام؟ع؟ می‌پرسـد  عبـادت 

هـر  مـردم  شـناخت  همـان  خـدا  شـناخت  فرمـود:  امـام؟ع؟  چیسـت؟  خـدا  معرفـت 

کـه اطاعـت از او واجب اسـت. زمـان، امـام زمـان خودشـان اسـت 

یـا ایـن حدیـث از امـام باقـر؟ع؟ می‌فرماینـد: »بِنَـا عُبِـدَ الُلَّه وَ بِنَـا عُـرِفَ الُلَّه وَ بِنَـا 

ـدٌ؟ص؟ حِجَـابُ ا‏للَّه« )صفـار، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۶۴(. یعنی: خداوند به  وَعَـدَ الُلَّه وَ مُحَمَّ

واسـطه‌ی ما عبادت، و به واسـطه‌ی ما شـناخته شـد و به واسـطه‌ی ما یگانه و یکتا 

دانسـته شـد و محمـد؟ص؟ واسـطه و نمایاننـده‌ی شـناخت خداونـد می‌باشـد. 

کـه آنـان دلیـل و راهنمـای مـردم بـه سـوی خداونـد هسـتند و  بـه خاطـر ایـن باشـد 

کـه اسـم، نشـانه‌ای اسـت  نشـانه‌های قـدرت و جبـروت الهـی می‌باشـند، همان‌طـور 

بـرای صاحـب آنکـه بـر او دلالـت می‌کنـد، خـدا دانـا اسـت. 

توضیـح اینکـه اسـم و صفـت بـه جهـت تمیـز دادن و تشـخیص می‌باشـد. وقتـی 

گل‌ها تمییز داده‌ایم.  خ، آن را از سـایر  ل رنگ سـر خ، به اسـتدلا گل سـر ما می‌گوییم 

گر اسـم یـا صفتی به  کـه انسـان راهـی بـه سـمت شـناخت خدا نـدارد بنابراین ا از آنجـا 

ج از  کـه خداوند متعـال خار خداونـد نسـبت دهیـم، بـرای او شـبیه آورده‌ایـم در حالـی 

حـد تشـبیه و تعطیـل اسـت؛ مرحـوم صاحـب مکیـال در ایـن روایـت در پاسـخ بـه ایـن 

کـه چطـور امـام بـه عنـوان نشـانه و اسـمِ خـدا معرّفـی می‌شـود، می‌نویسـد:  پرسـش 

اسـم نشـانه‌ای اسـت بـرای صاحـب آنکـه بـر او دلالـت می‌کنـد. بـا توجّـه بـه اینکـه 

امامـان؟عهم؟ راهنمـای مـردم بـه سـوی خداونـد و نشـانه‌های قـدرت و جبـروت الاهی 

هسـتند، پـس آنهـا اسـم خداونـد می‌باشـند

کـه فرمود:  ۲( خبـر صحیـح از عبدصالـح حضـرت موسـی‌بن‌جعفر؟ع؟ آمـده اسـت 

ی یعْرَف‏« )شیخ کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱،   بِإِمَامٍ حَتَّ
َّ

ِ عَلَی خَلْقِهِ إِل
 تَقُومُ لَِّ

َ
ةَ ل »إِنَّ الْحُجَّ

ص ۱۷۷(. یعنـی: حجّـت خداونـد بـر خلقـش تمـام نمی‌گردد مگر به وسـیله‌ی امامی 

که شـناخته شود. 

سـپس در توضیـح حدیـث می‌گویـد: »أقـول: یشـیر إلـی وجـوب إقامـة الحجـة علی 

الله تعالـی، و إن معرفتـه لا یتـم إلا بوجـود الإمـام، فیجـب معرفته علی الناس و نصبه 

اشـاره‌ی  یعنـی: می‌گویـم:  اصفهانـی، ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۴۹(.  )موسـوی  علـی الله« 

کـردن دلیـل و حجّـت بـر خداونـد متعـال اسـت، و شـناخت  حضـرت بـه وجـوب برپـا 
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ّ
وش‌شناسی »مکیال‌ المکارم« در ادل ر ، سال هشتم، شماره‌ی پانزدهم، بهار و تابستان ۱۴۰۰

ةِ نُوحٍ  یَّ ـةً مِـنْ آدَمَ؟ع؟ وَ خِیَرَةً مِـنْ ذُرِّ الْغَیْـبِ عِنْـدَهُ اخْتَـارَهُ بِعِلْمِـهِ وَ انْتَجَبَـهُ لِطُهْـرِهِ بَقِیَّ

ـدٍ؟ص؟ لَـمْ  لَةً مِـنْ إِسْـمَاعِیلَ وَ صَفْـوَةً مِـنْ عِتْـرَةِ مُحَمَّ
َ

وَ مُصْطَفًـی مِـنْ آلِ إِبْرَاهِیـمَ وَ سُال

یَـزَلْ مَرْعِیّـاً بِعَیْـنِ الِلَّه یَحْفَظُـهُ وَ یَکْلَـؤُهُ بِسِـتْرِهِ مَطْـرُوداً عَنْـهُ حَبَائِـلُ إِبْلِیـسَ وَ جُنُـودِهِ 

 
ً
مُبْـرَأ ـوءِ  السُّ قَـوَارِفُ  عَنْـهُ  کُلِّ فَاسِـقٍ مَصْرُوفـاً  نُفُـوثُ  وَ  الْغَوَاسِـقِ  وُقُـوبُ  عَنْـهُ  مَدْفُوعـاً 

هَـا  کُلِّ تِ مَصُونـاً عَـنِ الْفَوَاحِـشِ 
َّ

ل فَـاتِ مَعْصُومـاً مِـنَ الـزَّ
ْ

مِـنَ الْعَاهَـاتِ مَحْجُوبـاً عَـنِ ال

مَعْرُوفـاً بِالْحِلْـمِ وَ الْبِـرِّ فِـي یَفَاعِـهِ مَنْسُـوباً إِلَـی الْعَفَـافِ وَ الْعِلْـمِ وَ الْفَضْـلِ عِنْـدَ انْتِهَائِـهِ 

نِ 
َ
ةُ وَالِـدِهِ إِلَی أ

َ
مْـرُ وَالِـدِهِ صَامِتـاً عَـنِ الْمَنْطِـقِ فِـي حَیَاتِـهِ فَـإِذَا انْقَضَتْ مُـدّ

َ
مُسْـنَداً إِلَیْـهِ أ

تِـهِ وَ بَلَـغَ  رَادَةُ مِـنَ الِلَّه فِیـهِ إِلَـی مَحَبَّ ِ
ْ

انْتَهَـتْ بِـهِ مَقَادِیـرُ الِلَّه إِلَـی مَشِـیئَتِهِ وَ جَـاءَتِ ال

ـدَهُ دِینَـهُ وَ جَعَلَـهُ 
َ
إِلَیْـهِ مِـنْ بَعْـدِهِ وَ قَلّ مْـرُ الِلَّه 

َ
ةِ وَالِـدِهِ؟ع؟ فَمَضَـی وَ صَـارَ أ

َ
مُنْتَهَـی مُـدّ

هُ فَصْـلَ بَیَانِـهِ 
َ
نْبَـأ

َ
ـدَهُ بِرُوحِـهِ وَ آتَـاهُ عِلْمَـهُ وَ أ یَّ

َ
دِهِ وَ أ

َ
مَـهُ فِـي بِال ـةَ عَلَـی عِبَـادِهِ وَ قَیِّ الْحُجَّ

هُ فَضْـلَ بَیَـانِ عِلْمِـهِ وَ نَصَبَـهُ عَلَمـاً لِخَلْقِهِ 
َ
نْبَـأ

َ
مْـرِهِ وَ أ

َ
هُ وَ انْتَدَبَـهُ لِعَظِیـمِ أ وَ اسْـتَوْدَعَهُ سِـرَّ

ـمَ عَلَـی عِبَـادِهِ رَضِـيَ الُلَّه بِـهِ  هْـلِ دِینِـهِ وَ الْقَیِّ
َ
هْـلِ عَالَمِـهِ وَ ضِیَـاءً لِ

َ
ـةً عَلَـی أ وَ جَعَلَـهُ حُجَّ

هُ حِکْمَتَـهُ وَ اسْـتَرْعَاهُ لِدِینِـهِ وَ 
َ
هُ وَ اسْـتَحْفَظَهُ عِلْمَـهُ وَ اسْـتَخْبَأ إِمَامـاً لَهُـمُ اسْـتَوْدَعَهُ سِـرَّ

حْیَـا بِـهِ مَنَاهِـجَ سَـبِیلِهِ وَ فَرَائِضَـهُ وَ حُـدُودَهُ فَقَـامَ بِالْعَـدْلِ عِنْـدَ 
َ
مْـرِهِ وَ أ

َ
انْتَدَبَـهُ لِعَظِیـمِ أ

بْلَجِ 
َ ْ
افِعِ بِالْحَـقِّ ال ـفَاءِ النَّ ـاطِعِ وَ الشِّ ورِ السَّ هْـلِ الْجَـدَلِ بِالنُّ

َ
هْـلِ الْجَهْـلِ وَ تَحْیِیـرِ أ

َ
ـرِ أ تَحَیُّ

ادِقُـونَ  ـذِي مَضَـی عَلَیْـهِ الصَّ
َ
الّ جٍ عَلَـی طَرِیـقِ الْمَنْهَـجِ  کُلِّ مَخْـرَ ئِـحِ مِـنْ 

َّ
الْبَیَـانِ الل وَ 

 
ُ

 یَصُدّ
َ

 غَوِيّ وَ ل
َّ

 یَجْحَـدُهُ إِل
َ

 شَـقِيّ وَ ل
َّ

مِـنْ آبَائِـهِ؟عهم؟ فَلَیْـسَ یَجْهَـلُ حَـقَّ هَذَا الْعَالِمِ إِل

کلینـی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۲۰۳(. یعنـی: بـه  « )شـیخ 
َ

 وَ عَال
َ

 جَـرِيّ عَلَـی الِلَّه جَـلّ
َّ

عَنْـهُ إِل

کـرم؟ص؟ از  کـه خداونـد؟عز؟ بـه وسـیله‌ی امامـان بـر حـقّ از خانـدان پیامبـر ا راسـتی 

کـرده و بـه وجـود آنـان راه و روش خـود را آشـکار سـاخته،  دیـن خویـش پرده‌بـرداری 

و از درون چشـمه‌ی دانـش خویـش بـه وسـیله‌ی ایشـان عطـا فرمـوده اسـت. از امّـت 

کاظـم؟ع؟ نقـل  کـه مرحـوم موسـوی اصفهانـی از امـام  گفتـی اسـت روایـت دومـی 

کـرده اسـت از حضـرت رضـا؟ع؟ نیـز در بصائرالدرجات نقل شـده اسـت )صفـار، ۱۴۰۴ 

ق، ج ۱، ص ۴۸۶(.

۳( خبـر صحیـح خطبـه‌ای از حضـرت ابوعبـداللَّه صـادق؟ع؟ روایـت شـده اسـت 

کـه در آن، حـال و صفـات ائمـه؟عهم؟ را یـاد می‌کنـد. در آن خطبـه چنیـن آمـده اسـت: 

بِهِـمْ عَـنْ  بْلَـجَ 
َ
أ وَ  نَـا عَـنْ دِینِـهِ  نَبِیِّ بَیْـتِ  هْـلِ 

َ
أ مِـنْ  الْهُـدَی  ـةِ  ئِمَّ

َ
بِأ وْضَـحَ 

َ
أ »إِنَّ الَلَّه؟عز؟ 

ـدٍ؟ص؟  ـةِ مُحَمَّ مَّ
ُ
سَـبِیلِ مِنْهَاجِـهِ وَ فَتَـحَ بِهِـمْ عَـنْ بَاطِـنِ یَنَابِیـعِ عِلْمِـهِ فَمَـنْ عَـرَفَ مِـنْ أ

نَّ الَلَّه تَبَارَكَ 
َ
مِهِ لِ

َ
وَةِ إِسْال

َ
وَةِ إِیمَانِـهِ وَ عَلِمَ فَضْلَ طُل

َ
وَاجِـبَ حَـقِّ إِمَامِـهِ وَجَـدَ طَعْـمَ حَل

لْبَسَـهُ 
َ
هِ وَ عَالَمِـهِ وَ أ هْـلِ مَـوَادِّ

َ
ـةً عَلَـی أ مَـامَ عَلَمـاً لِخَلْقِـهِ وَ جَعَلَـهُ حُجَّ ِ

ْ
وَ تَعَالَـی نَصَـبَ ال

هُ 
ُ

 یَنْقَطِـعُ عَنْـهُ مَـوَادّ
َ

ـمَاءِ ل  بِسَـبَبٍ إِلَـی السَّ
ُ

ـارِ یُمَـدّ ـاهُ مِـنْ نُـورِ الْجَبَّ
َ

الُلَّه تَـاجَ الْوَقَـارِ وَ غَشّ

 بِمَعْرِفَتِـهِ فَهُـوَ 
َّ

عْمَـالَ الْعِبَـادِ إِل
َ
 یَقْبَـلُ الُلَّه أ

َ
سْـبَابِهِ وَ ل

َ
 بِجِهَـةِ أ

َّ
 یُنَـالُ مَـا عِنْـدَ الِلَّه إِل

َ
وَ ل

هَاتِ الْفِتَـنِ فَلَـمْ  ـنَنِ وَ مُشَـبِّ یَـاتِ السُّ جَـی وَ مُعَمَّ
ُ

عَالِـمٌ بِمَـا یَـرِدُ عَلَیْـهِ مِـنْ مُلْتَبِسَـاتِ الدّ

کُلِّ إِمَـامٍ  یَـزَلِ الُلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَالَـی یَخْتَارُهُـمْ لِخَلْقِـهِ مِـنْ وُلْـدِ الْحُسَـیْنِ؟ع؟ مِـنْ عَقِـبِ 

مَـا مَضَـی مِنْهُـمْ 
َ
کُلّ یَصْطَفِیهِـمْ لِذَلِـكَ وَ یَجْتَبِیهِـمْ وَ یَرْضَـی بِهِـمْ لِخَلْقِـهِ وَ یَرْتَضِیهِـمْ 

ـةً عَالِمـاً  مـاً وَ حُجَّ ـراً وَ إِمَامـاً قَیِّ نـاً وَ هَادِیـاً نَیِّ إِمَـامٌ نَصَـبَ لِخَلْقِـهِ مِـنْ عَقِبِـهِ إِمَامـاً عَلَمـاً بَیِّ

ـةً مِـنَ الِلَّه یَهْـدُونَ بِالْحَـقِّ وَ بِـهِ یَعْدِلُـونَ حُجَـجُ الِلَّه وَ دُعَاتُـهُ وَ رُعَاتُـهُ عَلَـی خَلْقِـهِ  ئِمَّ
َ
أ

دُ جَعَلَهُـمُ الُلَّه 
َ

ال التِّ بِبَرَکَتِهِـمُ  یَنْمُـو  وَ  دُ 
َ

الْبِال بِنُورِهِـمُ   
ُ

تَسْـتَهِلّ وَ  الْعِبَـادُ  بِهَدْیِهِـمُ  یَدِیـنُ 

مِ جَـرَتْ بِذَلِـكَ فِیهِـمْ 
َ

سْال ِ
ْ

مِ وَ دَعَائِـمَ لِل
َ

مِ وَ مَفَاتِیـحَ لِلْـکَل
َ

ال
َ

نَـامِ وَ مَصَابِیـحَ لِلظّ
َ ْ
حَیَـاةً لِل

وَ  الْمُنْتَجَـی  الْهَـادِي  وَ  الْمُرْتَضَـی  الْمُنْتَجَـبُ  هُـوَ  مَـامُ  ِ
ْ

فَال مَحْتُومِهَـا  عَلَـی  الِلَّه  مَقَادِیـرُ 

هُ وَ فِـي 
َ
رِّ حِیـنَ ذَرَأ

َ
الْقَائِـمُ الْمُرْتَجَـی اصْطَفَـاهُ الُلَّه بِذَلِـكَ وَ اصْطَنَعَـهُ عَلَـی عَیْنِـهِ فِـي الـذّ

 قَبْـلَ خَلْـقِ نَسَـمَةٍ عَـنْ یَمِیـنِ عَرْشِـهِ مَحْبُـوّاً بِالْحِکْمَـةِ فِـي عِلْـمِ 
ّ

هُ ظِال
َ
ـةِ حِیـنَ بَـرَأ الْبَرِیَّ
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کـه خداونـد او را پسـندیده و برگزیـده و رهبـری  پـس امـام همـان شـخصی اسـت 

مـردم را بـه او تفویـض نمـوده و محـرم اسـرار غیبـی و امیـد بنـدگان خویـش قـرار داده 

کـه بـه فرمـان او قیـام نمایـد. باری پـروردگار او را بدین امـور برگزیده و در عالم  اسـت، 

ذَرْ او را زیـر نظـر خـود سـاخته و پرداختـه، و بـرای همیـن امـور پـرورش داده اسـت. 

پیـش از آفرینـش موجـودات، نـور امـام را هم‌چـون سـایه‌ای در سـمت راسـت عـرش 

آفریـد، و در علـم غیـب خویـش حکمتـش را بـه او عنایـت فرمـود، او را بـه علـم خـود 

کـرد.  کیـش انتخـاب  برگزیـد و بـه خاطـر پا

امـام یـادگار اسـت از آدم و بهتریـن فرزنـد اسـت از نـوح؟ع؟، برگزیـده‌ی خانـدان 

کـه همیشـه  ابراهیـم؟ع؟ و سالله‌ی اسـماعیل؟ع؟ و زبـده‌ی از عتـرت محمّـد؟ص؟، 

در رعایـت و عنایـت مخصـوصِ خـدا اسـت؛ او را حفـظ می‌کنـد و بـه حمایت خود نگه 

مـی‌دارد؛ دامهـایِ شـیطان و لشـکریانش را از او دور می‌سـازد، و حـوادث شـب‌هنگام 

از  تـا  برگردانـده  او  از  را  بدی‌هـا  می‌نمایـد؛  دفـع  او  از  را  فاسـق  جادوگـران  افسـون  و 

بلاهـا دور و از آفت‌هـا محفـوظ بمانـد، و از لغزش‌هـا معصـوم و از هرگونـه زشـت‌کاری 

و هرزگـی مصون باشـد. 

انتهای  در  و  است،  مشهور  نیکوکاری  و  خویشتن‌داری  به  کارش  آغاز  در  امام 

امر به عفاف و علم و فضل موصوف. امر امامت پدرش به او می‌رسد ولی در زمان 

و  گشت  سپری  پدرش  حیات  و  امامت  دوران  هنگامی‌که  نمی‌زند.  دم  پدر  حیات 

محبّت  منزل  سر  به  را  او  خداوند  اراده‌ی  و  یافت  تحقق  حقّش  در  الهی  مقدّرات 

خود برد، یعنی عمر پدر پایان یافت، امر خداوند پس از او به وی می‌رسد، و خداوند 

م و سرپرست،  دین خود را به او می‌سپرد و وی را بر بندگان حجّت، و در جهان، قیِّ

گاهش می‌نماید؛ راز  گویی آ و به روح خود تأیید و از علم خود برخوردار و به حقّ 

کـه مقـام ولایـت امامش را درک کند، مزه‌ی شـیرین ایمـان را خواهد  محمـد؟ص؟، هـر 

چشـید، و برتـری زیبایی‌هـای اسالم را خواهـد دانسـت؛ زیـرا خداونـد تبـارک و تعالـی 

امـام را نشـانه‌ای بـرای رهیابـی خلـق خـود قـرار داده و او را بـر اهـل طبیعـت و جهـان 

خویـش حجّـت سـاخته، تـاج وقـار بـر سـر او نهـاده اسـت، چنان‌کـه نـور جبـروت، او را 

فـرا گرفتـه، بـا ارتباطـی غیبـی تـا آسـمان پیوسـته، و فیوضـات الهـی از او قطـع نگشـته 

کاملـه او درک نشـود، خداونـد جـز بـه  اسـت، و آنچـه پیـش او اسـت جـز بـه وسـائل 

معرفـت امـام اعمـال بنـدگان را نمی‌پذیـرد. هـر چـه از امـور مشـتبه و مشـکل و سـنن 

گاه و  کاماًل بـر آنهـا آ پیچیـده و نامعلـوم و فتنه‌هـای غلط‌انـداز بـر امـام عرضـه شـود، 

دانـا اسـت، خداونـد تبـارک و تعالـی بـرای همیشـه امامـان را از فرزنـدان حسـین؟ع؟ 

بـه خاطـر هدایـت خلـق اختیـار می‌کنـد و از نسـل هـر امـام بـه منظـور بـه عهـده گرفتـن 

ک و معصوم سـاخته و برای  منصـب راهبـری و امامـت یکـی را بـر می‌گزینـد. آنـان را پا

خلـق خویـش تعییـن نمـوده و مـورد پسـند و رضـای خویـش قـرار داده اسـت. هـرگاه 

یکـی از امامـان وفـات یابـد، امـام دیگـری از نسـل وی بـر خلـق بگمـارد؛ تـا راهنمایـی 

گاه بـوده  نشـان‌گر راه راسـت آشـکار، و نوربخـش و هدایت‌گـری درخشـان، و حجّتـی آ

باشـد. ایـن امامـان از طـرف خداونـد بـه پیشـوایی مـردم نصـب شـده‌اند )آنـان را( بـه 

کننـد. حجّت‌هـای الهـی، راعیـان  حـقّ هدایـت نمـوده، بدیـن سـان عدالـت را اجـرا 

کـه بـا راهنمایی‌هـای آنـان بنـدگان خـدا دینـداری  و داعیـان مـردم بـه سـوی اوینـد، 

کهـن  گـردد و از برکـت آنـان ثروت‌هـا و ذخائـر  کننـد، و سـرزمین‌ها بـه نورشـان آبـاد 

گیـرد. پـروردگار آنـان را مایـه‌ی حیـات و زندگـی مـردم سـاخته و بـه وسـیله‌ی  فزونـی 

ایشـان تاریکی‌ها را روشـن نموده، و آنان را کلیدهای سـخن و سـتون‌های اسالم قرار 

داده اسـت، و بدیـن ترتیـب تقدیـر حتمـی الاهـی در مـورد ایشـان جـاری شـده اسـت. 
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اهـل محبّـت باشـد بعیـد اسـت چنان‌کـه عطف را تفسـیر و بیان مطلب قبـل پنداریم. 

و  نیسـت،  متعـال  خداونـد  غیـر  مجـرّدی  کـه  اسـت  آن  صحیـح  قـول  می‌گویـم: 

کـه مجـرّدی غیـر خداونـد فـرض شـود - دلیـل محکمـی  سـخن فـوق در این‌بـاره - 

کـه در جـای خـود ثابـت شـده اسـت و اینجـا  نـدارد، بلکـه دلیـل بـر خالف آن هسـت 

گسـتردن بحث نیسـت، و امّا عطف را تفسـیر و بیان مطلب قبل دانسـتن بعید  جای 

کـه بـا عطـف معنـی دیگـری ذکـر شـود.  کـه قاعـده ایـن اسـت  نیسـت هـر چنـد 

بررسـی  بـا  گفـت  بایـد  اسـت،  آمـده  روایـت  ایـن  در  کـه  ایمـان  طعـم  توضیـح  در 

کـه در بسـیاری از روایـات مـا آمـده  کلیـد واژه‌ای اسـت  انجام‌گرفتـه »طعـم ایمـان« 

که رسـول خدا؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟ روشـن فرموده‌اند چشـیدن  اسـت؛ آن‌گونه 

کارهـا از جملـه درک  کـه خداونـد متعـال آن را در برخـی  طعـم ایمـان، موهبتـی اسـت 

مقـام ولایـت امـام قـرار داده اسـت. چه‌بسـا یـک انسـان وارسـته‌ی مؤمـن علی‌رغـم 

اسـتقرار ایمـان در قلـب‌اش، شـیرینی و طعـم آن‌را نچشـیده باشـد. یکـی از علّت‌هایی 

کـه متأسـفانه در ایـن روزگار مـا شـاهد بدفهمـی از دین و در بعضی موارد دین سـتیزی 

کـه طعـم واقعـی ایمـان و شـیرینی آن را چشـیده نشـده اسـت. در  هسـتیم ایـن اسـت 

روایـت دیگـری از رسـول خـدا؟ص؟ چشـیدن طعـم ایمـان در دوسـتی بـرای خداونـد 

متعـال و ولـیّ او، و دشـمنی بـرای خـدا و ولـیّ او عنـوان شـده اسـت.

۴( بـه سـندی هم‌چـون صحیـح از حضـرت باقـر یـا حضـرت صـادق؟عهما؟ روایـت 

هُمْ وَ إِمَامَ 
َ
کُلّ ةَ  ئِمَّ

َ ْ
ی یعْرِفَ الَلَّه وَ رَسُـولَهُ وَ ال  یکُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّ

َ
که فرمود: »ل اسـت 

لَ« )شـیخ  وَّ
َ ْ
خِـرَ وَ هُـوَ یجْهَـلُ ال

ْ
کَیـفَ یعْـرِفُ ال مَ لَـهُ ثُـمَّ قَـالَ   إِلَیـهِ وَ یسَـلِّ

َ
زَمَانِـهِ وَ یـرُدّ

کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۱۸۰(. یعنی: بنده‌ی خدا، مؤمن نخواهد بود مگر اینکه 

خود را به وی می‌سپرد و برای امر بزرگش بپامی دارد و از فضیلت علمش او را مطلع 

می‌سازد؛ رهبر خلق و حجّت مطلق اهل عالمش می‌گرداند و روشنایی اهل دین 

و ولیّ بندگانش قرار می‌دهد و برای امامت خلق، او را می‌پسندد و سِرّ خویش بدو 

زمامداری  نهاده،  او  در  را  حکمتش  و  می‌نماید  خود  علم  حافظ  را  وی  و  می‌سپرد 

و  می‌گرداند  مخصوص  را  او  بزرگش  امــر  بــرای  و  می‌خواهد،  او  از  را  دینش  اهــل 

روش‌های دین و فرائض و حدود خود را به وجود او احیا می‌نماید. امام هم با نور 

که به دام اهل جدل  درخشنده و درمان‌های سودمند، هنگام حیرت‌های نادانان 

کرده و با بیان روشن و راهنمایی‌های واضح  گرفتار آمده‌اند، به عدل اقدام و قیام 

راستگوی  پــدران  که  در همان خط مشی  و  ارشــاد می‌فرماید،  را  مردم  از هر سوی 

که حقّ چنین عالمی را نادیده بگیرد، بدبخت  درستکارش رفته‌اند می‌رود. پس هر 

کارشکنی نکند  کسی علیه او  گمراه است، و  که او را انکار نماید،  و شقاوتمند و هر 

کرده باشد.  مگر اینکه بر خداوند جلّ و علا جرأت و جسارت 

گویـد: عالَـمْ - یعنـی مخلـوق -  کننـدگان  ح  سـپس در ادامـه می‌گویـد: یکـی از شـر

ـهً علـی مَـوادّهِ وَ عالَمِـه …« عطـف اسـت بـر اهـل یـا بـر مـواد،  در عبـارت: »وَ جَعَلَـهُ حُجَّ

کـه مـواد معرفـت همـان عقـل اسـت  کلمـه، عقل‌هـا باشـد زیـرا  و شـاید منظـور از ایـن 

و ایـن دو اضافـه یعنـی مـواد و عالـم بـه ضمیـر خداونـد تعالـی بـه تقدیـر لام ملکیـت و 

اختصـاص اسـت، یعنـی خداونـد امـام را حجّـت قـرار داد بـر اهـل عقـول و غیـر اهـل 

کـه امـام؟ع؟ بـر همـه‌ی مخلوقـات حجّـت اسـت و هـر چیزی بایـد که در  عقـول، زیـرا 

کنـد.  تسـبیح و تقدیـس و عبـادت و نحـوه‌ی خضوعـش بـه امـام مراجعـه 

کـه منظـور از مـوادّ عالـم زمانیات و جسـمانیات باشـد  احتمـال دیگـری نیـز هسـت 

و منظـور از عالـم، عالـم مجـرّدات و روحانیـات. امّـا احتمـال اینکـه مـراد از اهـل مـوادّ 
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کـه خـدا و رسـول را  کسـی  شـناخت امـام نـه اینکـه نفـی وجـوب امـام شـده باشـد از 

نمی‌شناسـد.

کـه بـه کلام مرحـوم موسـوی اصفهانـی می‌تـوان افـزود ایـن اسـت که در  نکتـه‌ای 

کـه  گفته‌انـد در دعایـی  ادعیـه‌ی مأثـور نیـز ایـن ترتیـب لحـاظ شـده اسـت و بـه مـا 

خوانـدن آن در عصـر غیبـت توصیـه می‌شـود این‌گونـه خـدای خویـش را بخوانیـم: 

فْنِـی  هُـمَ عَرِّ
َ
عْـرِفْ نَبِیـکَ، اللّ

َ
فْنِـی نَفْسَـکَ لَـمْ أ ـکَ إِنْ لَـمْ تُعَرِّ فْنِـی نَفْسَـكَ فَإِنَّ هُـمَ عَرِّ

َ
»اللّ

تَـکَ  فْنِـی حُجَّ هُـمَ عَرِّ
َ
تَـکَ، اللّ عْـرِفْ حُجَّ

َ
فْنِـی رَسُـولَکَ لَـمْ أ ـکَ إِنْ لَـمْ تُعَرِّ رَسُـولکَ فَإِنَّ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱،  دِینِـی« )شـیخ  عَـنْ  تَـک ضَلَلْـتُ  فْنِـی حُجَّ تُعَرِّ لَـمْ  إِنْ  ـکَ  فَإِنَّ

گـر خـود را بـه مـن  ص ۳۳۷(. یعنـی: بـار خدایـا خـودت را بـه مـن بشناسـان زیـرا تـو ا

نشناسـانی، مـن رسـولت را نشناسـم، بـار خدایـا رسـول خـود را بـه مـن بشناسـان زیـرا 

گـر تـو رسـول خـود را بـه مـن نشناسـانی حجـت تـو را نشناسـم، بـار خدایـا حجت خود  ا

گـر تـو حجـت خـود را بـه مـن نشناسـانی از دینـم بـه در شـوم  را بـه مـن بشناسـان زیـرا ا

و گمـراه گرد.

گفـت: شـنیدم حضـرت  کـه  ۶( در خبـر صحیـح از محمدبن‌مسـلم روایـت اسـت 

 إِمَـامَ لَـهُ مِـنَ 
َ

باقـر؟ع؟ می‌فرمـود: »کُلُ مَـنْ دَانَ الَلَّه؟عز؟ بِعِبَـادَةٍ یجْهِـدُ فِیهَـا نَفْسَـهُ وَ ل

تْ 
َ
کَمَثَلِ شَاةٍ ضَلّ عْمَالِهِ وَ مَثَلُهُ 

َ
الِلَّه فَسَعْیهُ غَیرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالّ مُتَحَیرٌ وَ الُلَّه شَانِئٌ لِ

یـلُ بَصُرَتْ بِقَطِیعِ 
َ
هَا اللّ ا جَنَّ عَـنْ رَاعِیهَـا وَ قَطِیعِهَـا فَهَجَمَـتْ ذَاهِبَـةً وَ جَائِیـةً یوْمَهَا فَلَمَّ

نْ سَـاقَ 
َ
ـا أ تْ بِهَـا فَبَاتَـتْ مَعَهَـا فِـی مَرْبِضِهَـا فَلَمَّ ـتْ إِلَیهَـا وَ اغْتَـرَّ غَنَـمٍ مَـعَ رَاعِیهَـا فَحَنَّ

نْکَـرَتْ رَاعِیهَـا وَ قَطِیعَهَـا فَهَجَمَـتْ مُتَحَیـرَةً تَطْلُـبُ رَاعِیهَـا وَ قَطِیعَهَـا 
َ
اعِـی قَطِیعَـهُ أ الرَّ

اعِـی الْحَقِی بِرَاعِیكِ  تْ بِهَا فَصَاحَ بِهَا الرَّ تْ إِلَیهَـا وَ اغْتَرَّ فَبَصُـرَتْ بِغَنَـمٍ مَـعَ رَاعِیهَـا فَحَنَّ

نْـتِ تَائِهَـةٌ مُتَحَیـرَةٌ عَـنْ رَاعِیـكَ وَ قَطِیعِكَ فَهَجَمَتْ ذَعِـرَةً مُتَحَیرَةً تَائِهَةً 
َ
وَ قَطِیعِـكِ فَأ

خـدا و رسـول و همـه امامـان را بشناسـد و نیـز امـام زمانـش را بشناسـد و در تمـام امـور 

کـه  کنـد و تسـلیم امـر وی باشـد. سـپس فرمـود: چگونـه می‌شـود  خـود بـه او مراجعـه 

کـه اوّلیـن امـام را نشـناخته باشـد؟ آخریـن امـام را بشناسـد در صورتـی 

باقـر؟ع؟  امـام  بـه حضـرت  گفـت  کـه  زراره روایـت اسـت  از  بـه سـند صحیـح   )۵

مَـامِ مِنْکُـمْ وَاجِبَـةٌ عَلَی‌جَمِیـعِ الْخَلْـقِ فَقَـالَ إِنَّ الَلَّه؟عز؟  ِ
ْ

خْبِرْنِـی عَـنْ مَعْرِفَـةِ ال
َ
گفتـم: »أ

رْضِهِ 
َ
ِ عَلَـی جَمِیـعِ خَلْقِهِ فِـی أ

ـةً لَِّ  وَ حُجَّ
ً

جْمَعِیـنَ رَسُـول
َ
ـاسِ أ ـداً؟ص؟ إِلَـی النَّ بَعَـثَ مُحَمَّ

ـا وَاجِبَـةٌ  مَـامِ مِنَّ ِ
ْ

قَـهُ فَـإِنَّ مَعْرِفَـةَ ال
َ

بَعَـهُ وَ صَدّ ـدٍ رَسُـولِ الِلَّه وَ اتَّ فَمَـنْ آمَـنَ بِـالِلَّه وَ بِمُحَمَّ

هُمَا فَکَیفَ 
َ

قْـهُ وَ یعْـرِفْ حَقّ بِعْـهُ وَ لَـمْ یصَدِّ عَلَیـهِ وَ مَـنْ لَـمْ یؤْمِـنْ بِـالِلَّه وَ بِرَسُـولِهِ وَ لَـمْ یتَّ

هُمَـا …« )همـان، 
َ

 یؤْمِـنُ بِـالِلَّه وَ رَسُـولِهِ وَ یعْـرِفُ حَقّ
َ

مَـامِ وَ هُـوَ ل ِ
ْ

یجِـبُ عَلَیـهِ مَعْرِفَـةُ ال

گاه سـاز، آیـا شـناخت او بـر  ص ۱۸۱(. یعنـی: مـرا از شـناخت امـام از شـما خانـدان آ

همـه مـردم واجـب اسـت؟ فرمـود: خداوند؟عز؟ حضـرت محمد؟ص؟ را بـر همه‌ی مردم 

جهـان بـه عنـوان رسـول و حجّـت الهـی بـر همـه‌ی خلایـق در زمیـن برانگیخـت پـس 

هـر آنکـه بـه خداونـد و حضرت محمد؟ص؟ رسـول خـدا ایمـان آورد و از او پیروی نمود 

کـه امـام از مـا را بازشناسـد، و هـر آنکـه  کـرد، واجـب اسـت بـر او  و رسـالتش را تصدیـق 

ایمـان بـه خـدا و رسـول او نیـاورده، و از وی تبعیّـت نکـرده، و او را تصدیـق ننموده، و 

حـقّ خـدا و رسـول او را شـناخته، چگونـه بـر او واجب باشـد شـناخت امـام در حالی که 

هنـوز ایمـان بـه خـدا و رسـول او نیـاورده و حـقّ آنهـا را نشـناخته اسـت؟

رسـوله  و  الله  معرّفـة  وجـوب  أن  یریـد  »أقـول:  می‌گویـد:  روایـت  ایـن  تحلیـل  در 

مقـدّم رتبـة علـی وجـوب معرّفـة الإمـام لا نفـی وجـوب معرّفة الإمام عمـن لا یعرف الله 

و رسـوله« )موسـوی اصفهانـی، ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۵۳(. یعنـی: می‌گویـم: منظـور ایـن 

کـه وجـوب معرفـت و شـناخت خـدا و رسـول از نظـر رتبه، مقدّم اسـت بر وجوب  اسـت 
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کرده‌اند  گردبـاد روز طوفانـی، بـه هیچ‌وجـه بـر آنچـه کسـب  کسـتری اسـت در برابـر  خا

گمراهی دور. دسترسـی ندارنـد، این اسـت همـان 

کان بالمهملـة فالمعنـی  در توضیـح ایـن روایـت می‌گویـد: »قولـه؟ع؟: طاهـر، إن 

کان بالمعجمـة،  کونـه معصومـا، و إن  طاهـر عـن الأرجـاس و الذنـوب، و هـو معنـی 

کان  فالمعنـی ظاهـر وجـوده و حجیتـه بالدلائـل الواضحـة، و العلائـم اللائحـة، و إن 

 )۵۴ ص   ،۱ ج   ،۱۴۲۲ اصفهانـی،  )موسـوی  القاصـرة«  الأبصـار  عـن  غائبـاً  شـخصه 

مّـهِ لا إمـامَ لَـهُ مِـنَ الِلَّه 
ُ
یعنـی: می‌گویـم: اینکـه می‌فرمایـد: »مَـنْ أصْبَـحَ مِـنْ هـذِهِ الأ

امـام  عصمـت  منظـور  باشـد،  طاهِـر  حدیـث  متـن  در  گـر  ا …«؛  عـادِلٍ  ]ظاهِـرٍ[  طاهِـرٍ 

گـر ظاهـر باشـد، یعنـی  کـه دسـت بـه دامـن امـام معصومـی نزنـد … و ا اسـت، یعنـی هـر 

کـه آشـکار اسـت بـرای مـردم بـا دلایـل واضـح و نشـانه‌های روشـن، هـر  وجـود امامـی 

کوتـاه بیـن غایـب باشـد.  کـه امـام از نظرهـای  چنـد 

بـه ایـن ترتیـب او در ایـن روایـت با کمک علـم فقه‌الحدیث به تبییـن دو احتمال 

گانـه  در تصحیـف لفـظ »طاهـر و ظاهـر« پرداختـه اسـت و بـرای هـر یـک تقریـری جدا

بیـان می‌کند.

کـه ماننـد صحیـح یـا بنـا بـه بعضـی وجـوه صحیح اسـت از حضرت  ۷( بـه سـندی 

مَـا یعْـرِفُ الَلَّه؟عز؟ وَ یعْبُـدُهُ مَـنْ عَـرَفَ الَلَّه وَ عَـرَفَ  کـه فرمـود: »إِنَّ باقـر؟ع؟ روایـت اسـت 

مَـا  هْـلَ الْبَیـتِ فَإِنَّ
َ
ـا أ مَـامَ مِنَّ ِ

ْ
 یعْـرِفِ ال

َ
 یعْـرِفِ الَلَّه؟عز؟ وَ ل

َ
هْـلَ الْبَیـتِ وَ مَـنْ ل

َ
ـا أ إِمَامَـهُ مِنَّ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۱۸۱(  لا« )شـیخ 
َ

یعْـرِفُ وَ یعْبُـدُ غَیـرَ الِلَّه هَکَـذَا وَ الِلَّه ضَال

کـه خداونـد را و امـام خـود  یعنـی: البتّـه کسـی خـدای را می‌شناسـد و عبـادت می‌کنـد، 

کـه از خانـدان ماسـت بشناسـد، و هـر آنکـه خـدای؟عز؟ را شـناخته و امـام از خانـدان  را 

ئْـبُ ضَیعَتَهَا  کَذَلِـكَ إِذَا اغْتَنَـمَ الذِّ هَـا فَبَینَـا هِـی 
ُ

وْ یرُدّ
َ
 رَاعِـی لَهَـا یرْشِـدُهَا إِلَـی مَرْعَاهَـا أ

َ
ل

 إِمَامَ لَـهُ مِنَ الِلَّه؟عز؟ ظَاهِرٌ 
َ

ةِ ل مَّ
ُ ْ
صْبَـحَ مِنْ هَـذِهِ ال

َ
ـدُ مَـنْ أ کَذَلِـكَ وَ الِلَّه یـا مُحَمَّ کَلَهَـا وَ 

َ
فَأ

کُفْرٍ وَ نِفَـاقٍ وَ اعْلَمْ یا   تَائِهـاً وَ إِنْ مَـاتَ عَلَـی هَـذِهِ الْحَالَةِ مَـاتَ مِیتَةَ 
ّ

صْبَـحَ ضَـال
َ
عَـادِلٌ أ

عْمَالُهُمُ 
َ
ـوا فَأ

ُ
ضَلّ

َ
وا وَ أ

ُ
تْبَاعَهُـمْ لَمَعْزُولُـونَ عَـنْ دِیـنِ الِلَّه قَدْ ضَلّ

َ
ـةَ الْجَـوْرِ وَ أ ئِمَّ

َ
نَّ أ

َ
ـدُ أ مُحَمَّ

کَسَـبُوا عَلـی  ـا  یـحُ فِـی یـوْمٍ عاصِـفٍ لا یقْـدِرُونَ مِمَّ تْ بِـهِ الرِّ
َ

کَرَمـادٍ اشْـتَدّ تِـی یعْمَلُونَهَـا 
َ
الّ

کند  اللُ الْبَعِیـدُ« )همـان، ص ۱۸۳(. یعنـی: هر که دینـداری خدا 
َ

شَـی‌ءٍ ذلِـكَ هُـوَ الضّ

کـه خـود را در آن بـه رنـج انـدازد ولـی امـام منصـوب از طـرف خـدا بـرای او  در حالـی 

کـردار او را بـد  گمـراه و سـرگردان اسـت و خداونـد  نباشـد، تالش او پذیرفتـه نیسـت و 

گلـه خـود گم‌شـده و شـب و  کـه از چوپـان و  گوسـفندی اسـت  می‌شـمارد، او بـه ماننـد 

گله‌ی غریبی ببیند و بدان دل نهد  روز می‌جهد و می‌دود، و می‌رود و می‌آید و شـب 

گلـه خود  و فریـب آن بخـورد و بـا آن در آغلـش شـب را بگذرانـد، و هنگامی‌کـه چوپـان 

گله خود را بطلبد،  گله را نشناسـد و سـرگردان بجهد و چوپان و  را براند، آن چوپان و 

گـردد، و چوپـان بـر آن بانـگ  گلـه‌ای بـا چوپانـش بینـد و بـدان دل نهـد و فریفتـه  و 

گلـه خـودت پیونـد، زیـرا تـو گم‌گشـته و سـرگردانی و از چوپـان و  کـه: بـه چوپـان و  زنـد 

گم‌شـده هراسـان و سـرگردان و تنهـا بجهـد و چوپانـی  گوسـفند  گلـه‌ات برکنـاری و آن 

کنـد و یا برگرداند. در همیـن اثنا که حیران  گاه خـودش رهبـری  کـه او را بـه چـرا نـدارد 

کند و او را بخورد، به خدا قسـم ای  گم شـدنش فرصت‌جویی  گرگ از  گاه  اسـت به‌نا

کـه در ایـن امـت بـه دامان امامـی که طاهـر ]یا ظاهـر[ منصوب از  محمـد! حـال کسـی 

گـر بـر ایـن حـال  گم‌شـده و سـرگردان اسـت و ا طـرف خداونـد بـوده باشـد دسـت نزنـد 

کـه رهبـران سـتم و پیروانشـان،  کفـر یـا نفـاق مـرده اسـت، ای محمـد بـدان  بمیـرد در 

کارهایشـان مانند  کـه گمراهنـد و گمراه‌کننده و همه‌ی  از دیـن خـدا برکنارنـد، راسـتی 
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حَـداً 
َ
 یسَـعُ أ

َ
تِـی ل

َ
مِ الّ

َ
سْال ِ

ْ
خْبِرْنِـی بِدَعَائِـمِ ال

َ
گفتـم: »أ حضـرت ابوعبـداللَّه صـادق؟ع؟ 

ـرَ عَـنْ مَعْرِفَـةِ شَـی‌ءٍ مِنْهَـا فَسَـدَ دِینُـهُ وَ  ـذِی مَـنْ قَصَّ
َ
قْصِیـرُ عَـنْ مَعْرِفَـةِ شَـی‌ءٍ مِنْهَـا الّ التَّ

لَـمْ یقْبَـلِ ]الُلَّه‏[ مِنْـهُ عَمَلَـهُ وَ مَـنْ عَرَفَهَـا وَ عَمِـلَ بِهَـا صَلَـحَ لَـهُ دِینُـهُ وَ قَبِـلَ مِنْـهُ عَمَلَـهُ 

 
َّ

 إِلَـهَ إِل
َ

نْ ل
َ
مُـورِ جَهْلُـهُ فَقَـالَ شَـهَادَةُ أ

ُ ْ
ـا هُـوَ فِیـهِ لِجَهْـلِ شَـی‌ءٍ مِـنَ ال وَ لَـمْ یضِـقْ بِـهِ مِمَّ

قْـرَارُ بِمَـا جَـاءَ بِـهِ مِـنْ عِنْـدِ الِلَّه وَ حَـقّ  ِ
ْ

ـداً رَسُـولُ الِلَّه؟ص؟ وَ ال نَّ مُحَمَّ
َ
یمَـانُ بِـأ ِ

ْ
الُلَّه وَ ال

ـدٍ؟ص؟ قَـالَ فَقُلْـتُ لَـهُ  یـةُ آلِ مُحَمَّ
َ

مَـرَ الُلَّه؟عز؟ بِهَـا وَل
َ
تِـی أ

َ
یـةُ الّ

َ
کَاةُ وَ الْوَل مْـوَالِ الـزَّ

َ ْ
فِـی ال

خَـذَ بِـهِ قَـالَ نَعَـمْ قَـالَ الُلَّه؟عز؟ 
َ
یـةِ شَـی‌ءٌ دُونَ شَـی‌ءٍ فَضْـلٌ یعْـرَفُ لِمَـنْ أ

َ
هَـلْ فِـی الْوَل

مْـرِ مِنْکُـمْ‏< وَ قَـالَ رَسُـولُ 
َ ْ
ولِـی ال

ُ
سُـولَ وَ أ طِیعُـوا الرَّ

َ
طِیعُـوا الَلَّه وَ أ

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا أ

َ
یهَـا الّ

َ
>یـا أ

کَانَ  کَانَ رَسُـولَ الِلَّه؟ص؟ وَ   یعْـرِفُ إِمَامَـهُ مَـاتَ مِیتَـةً جَاهِلِیـةً وَ 
َ

الِلَّه؟ص؟: مَـنْ مَـاتَ وَ ل

کَانَ الْحُسَـینَ؟ع؟  ثُـمَّ  کَانَ الْحَسَـنَ؟ع؟  ثُـمَّ  کَانَ مُعَاوِیـةَ  خَـرُونَ 
ْ

عَلِیـاً؟ع؟ وَ قَـالَ ال

ثُـمَّ  قَـالَ   سَـوَاءَ 
َ

 سَـوَاءَ وَ ل
َ

بْـنَ عَلِـی وَ ل بْـنَ مُعَاوِیـةَ وَ حُسَـینَ  خَـرُونَ، یزِیـدَ 
ْ

قَـالَ ال وَ 

کَانَ عَلِی بْنَ  عْـوَرُ نَعَـمْ جُعِلْـتُ فِدَاكَ قَـالَ ثُـمَّ 
َ ْ
زِیـدُكَ فَقَـالَ لَـهُ حَکَـمٌ ال

َ
سَـکَتَ ثُـمَّ قَـالَ أ

بُـو جَعْفَرٍ 
َ
نْ یکُـونَ أ

َ
ـیعَةُ قَبْـلَ أ کَانَـتِ الشِّ بَـا جَعْفَـرٍ وَ 

َ
ـدَ بْـنَ عَلِـی أ کَانَ مُحَمَّ الْحُسَـینِ ثُـمَّ 

بُو جَعْفَـرٍ فَفَتَحَ لَهُمْ 
َ
کَانَ أ ـی  لَهُـمْ وَ حَرَامَهُـمْ حَتَّ

َ
هِـمْ وَ حَل  یعْرِفُـونَ مَنَاسِـكَ حَجِّ

َ
وَ هُـمْ ل

ـاسُ یحْتَاجُـونَ إِلَیهِـمْ  ـی صَـارَ النَّ لَهُـمْ وَ حَرَامَهُـمْ حَتَّ
َ

هِـمْ وَ حَل وَ بَیـنَ لَهُـمْ مَنَاسِـكَ حَجِّ

 بِإِمَامٍ 
َّ

 تَکُونُ إِل
َ

رْضُ ل
َ ْ
مْـرُ وَ ال

َ ْ
ـاسِ وَ هَکَذَا یکُونُ ال کَانُـوا یحْتَاجُـونَ إِلَی النَّ مِـنْ بَعْـدِ مَـا 

نْـتَ عَلَیهِ إِذْ 
َ
حْـوَجُ مَـا تَکُـونُ إِلَـی مَـا أ

َ
 یعْـرِفُ إِمَامَـهُ مَـاتَ مِیتَـةً جَاهِلِیـةً وَ أ

َ
وَ مَـنْ مَـاتَ ل

کُنْـتُ  نْیـا تَقُـولُ لَقَـدْ 
ُ

هْـوَی بِیـدِهِ إِلَـی حَلْقِـهِ وَ انْقَطَعَـتْ عَنْـكَ الدّ
َ
بَلَغَـتْ نَفْسُـكَ هَـذِهِ وَ أ

که  کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۱۹(. یعنی: پایه‌های اسالم را  مْرٍ حَسَن‏«)شـیخ 
َ
عَلَی أ

گـر در آنهـا اخالل نمایـد دینـش  کنـد و ا هیچ‌کـس نمی‌توانـد در شـناختن آنهـا تقصیـر 

فاسـد خواهـد بـود و اعمالـش در درگاه الاهـی پذیرفتـه نیسـت و هـر که آنها را بشناسـد 

کـرده اسـت، بـه خـدا سـوگند  مـا را نشـناخته باشـد، غیـر خـدا را شـناخته و عبـادت 

گمراهـی همین اسـت. 

وَ  مْـرِ 
َ ْ
ال »ذِرْوَةُ  فرمـود:  کـه  اسـت  آمـده  باقـر؟ع؟  حضـرت  از  صحیـح  خبـر  در   )۸

مَـامِ بَعْـدَ مَعْرِفَتِـهِ إِنَّ الَلَّه  ِ
ْ

اعَـةُ لِل حْمَـنِ الطَّ شْـیاءِ وَ رِضَـی الرَّ
َ ْ
سَـنَامُهُ وَ مِفْتَاحُـهُ وَ بَـابُ ال

مَـا لَـوْ 
َ
رْسَـلْناكَ عَلَیهِـمْ حَفِیظـاً أ

َ
ـی فَمـا أ

َ
طـاعَ الَلَّه وَ مَـنْ تَوَلّ

َ
سُـولَ فَقَـدْ أ یقُـولُ مَـنْ یطِـعِ الرَّ

قَ بِجَمِیـعِ مَالِـهِ وَ حَـجَّ جَمِیـعَ دَهْرِهِ وَ لَـمْ یعْرِفْ 
َ

 قَـامَ لَیلَـهُ وَ صَـامَ نَهَـارَهُ وَ تَصَـدّ
ً

نَّ رَجُال
َ
أ

کَانَ لَهُ عَلَی الِلَّه حَقّ  لَتِهِ لَـهُ عَلَیهِ مَا 
َ

عْمَالِهِ بِدَل
َ
یـةَ وَلِـی الِلَّه فَیوَالِیـهُ وَ یکُـونَ جَمِیـعُ أ

َ
وَل

یمَـان‏« )همـان، ج ۲، ص ۱۹(. یعنـی: قلّـه و بلنـدی  ِ
ْ

هْـلِ ال
َ
کَانَ مِـنْ أ  

َ
فِـی ثَـوَابٍ وَ ل

کلیـد آن و راه اشـیا و رضایـت پـروردگار اطاعـت از امـام اسـت بعـد از معرفـت و  امـر و 

سُـولَ فَقَـدْ أطـاعَ الَلَّه وَ مَـنْ تَوَلّـی  کـه خداونـد؟عز؟ می‌فرمایـد: >مَـنْ یُطِـعِ الرَّ شـناخت او 

کَ عَلَیْهِـمْ حَفیظـاً …< یعنـی: هـر آنکـه از فرسـتاده‌ی حـقّ پیـروی می‌کنـد  فَمـا اَرْسَـلْنا

کـه سـر بـاز زنـد پـس تـو مسـؤل او  کـرده اسـت، و هـر  کـه خـدای را اطاعـت  بـه راسـتی 

گـر شـخصی شـب‌ها بـه عبـادت برخیـزد و روزهایـش را روزه بـدارد و تمـام  نیسـتی؛ و ا

مالـش را صدقـه دهـد و همـه سـال‌های عمـرش، حـج خانه‌ی کعبه را انجـام دهد امّا 

کنـد و تمـام اعمالـش بـا راهنمایـی او انجام  ولایـت ولـیّ خـدا را شناسـد تـا از او پیـروی 

پذیـرد، حـقّ ثـواب نـزد خداونـد بـرای او نیسـت و او از اهـل ایمـان نمی‌باشـد. 

کلینـی در محاسـن  کـه قسـمتی از آن تقطیـع شـده اسـت قبـل از شـیخ  ایـن روایـت 

برقـی )۱۳۷۱ ق، ج ۱، ص ۲۸۷( و تفسـیر عیاشـی )۱۳۸۰ ق، ج ۱، ص ۲۵۹( آمـده 

کیـد دارد. اسـت امّـا نویسـنده بـر نقـل از »الکافـی« تأ

کـه گفت به  ۹( در خبـر صحیـح از عیسـی بـن السـری اَبوالْیَسـع روایـت شـده اسـت 
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گلویـش اشـاره  کـه روحـت بـه اینجـا برسـد - بـه  آنچـه بـر آن هسـتی، هنگامـی اسـت 

کـرد - و دنیـا از تـو جـدا شـود، خواهـی گفـت مـن بـر وضع خوبـی بـودم و مذهب نیکی 

داشتم. 

سـپس در تحلیـل ایـن روایـت می‌گویـد: »أقـول: قولـه هـل فـی الولایـة شـیء )الـخ( 

الولایـة بحیـث  اسـتفهام حـد معیّـن فـی  المـراد  أمریـن: أحدهمـا أن یکـون  یحتمـل 

لا یجـزئ الأقـل منـه حتّـی یعرفـه السـائل، و یأخـذ بـه و هـذا هـو الشـیء الموصـوف 

بالفضـل فأجابـه الإمـام؟ع؟ بذکـر أمریـن: الأول معرّفـة الإمـام، و الثانـی الإطاعـة لـه، 

واسـتدل لهـذا بالآیـة الشـریفة الآمـرة بإطاعـة أولـی الأمـر، و للأول بقـول النبـی؟ص؟، و 

یؤیـد هـذا الوجـه قولـه؟ع؟ فـی الصحیـح السـابق فراجـع.

و ثانیهما: أن یکون المراد طلب دلیل من الکتاب المبین أو سـنة سـید المرسـلین 

یـدل علـی وجـوب و لایـة آل محمـد صلـوات الله علیهـم أجمعیـن، لیکـون حجـة علـی 

المخالفیـن، فإنـه؟ع؟ لمـا قـال: و الولایـة التـی أمـر الله؟عز؟ بهـا و لایـة آل‌محمـد؟ص؟؛ 

سـأل الـراوی: هـل فـی ذلـك شـئ؟ أی دلیـل فاضـل یعـرف، أی لا یمکـن للمخالـف 

رده و إنـکاره بحیـث یتعیـن بذلـك الدلیـل وجـوب ولایتهـم؟عهم؟ فذکـر؟ع؟ حجتیـن: 

إحداهمـا مـن الکتـاب العزیـز، و الأخـری مـن السـنة، التی لا یمکن للمخالـف ردهما؛ و 

کما یذعن بأن الله جل شـأنه لا  وجـه الدلالـة أن مـن لـه أدنـی در ایـة إذا جعل عقلـه حا

یأمـر عبـاده المؤمنیـن بإطاعـة فاسـق فاجـر عـاص ظلـوم، بـل یأمـر بإطاعة عالـم زاهد 

کـذا النبـی؟ص؟ لا یحکـم بـأن مـن مـات و لـم یعـرف رجال متجاهـرا بأنـواع  معصـوم، و 

المعاصـی و الفجـور کمعاویـة و یزیـد، و مـن یحـذو حذوهمـا، مـات میتـة جاهلیـة، بـل 

ع إلیـه و یؤیـد هـذا  الـذی یجـب معرفتـه مـن لا یعـرف المؤمـن شـرائع دینـه إلا بالرجـو

الوجـه قولـه؟ع؟: و قـال الآخـرون: یزیدبن‌معاویـة و حسـین‌بن‌علی؟ع؟ ولا سـواء ولا 

کنـد دینـش مورد پسـند پـروردگار بـوده و به خاطر ندانسـتن امور دیگر  و بـه آنهـا عمـل 

در فشـار واقـع نخواهـد شـد بـرای مـن بیـان فرماییـد؟

 الُلَّه و ایمان به اینکه محمد؟ص؟ فرسـتاده و رسـول خدا 
َّ

فرمود: شـهادت لا إلهَ إل

کـه در امـوال  اسـت و اقـرار بـه آنچـه، آن‌حضـرت از جانـب خـدا آورده، و حـقّ زکات 

کـه خداونـد امـر فرمـود - ولایـت آل‌محمـد؟عهم؟ - می‌باشـد.  هسـت، و ولایتـی 

)مرتّبه‌هـای  هسـت  دیگـری  چیـز  از  کم‌تـر  چیـزی  ولایـت  در  آیـا  پرسـید:  راوی 

متعـال  خداونـد  آری  فرمـود:  شـود؟  فهمیـده  آن  مراتـب  اقـل  کـه  هسـت(  مختلـف 

سُـولَ وَ اُولـی الأمْـرِ مِنْکُـمْ<  هـا الّذیـنَ آمنُـوا أطیعُـوا الَلَّه وَ أطیعُـوا الرَّ می‌فرمایـد: >یـا أیُّ

کـه ایمـان آورده‌ایـد، خـدا و رسـول و اولیای امر خودتـان را اطاعت  یعنـی: ای کسـانی 

کـه در حالی بمیـرد که امام زمانش را نشـناخته  کـرم؟ص؟ فرمـوده: هـر  کنیـد؛ و پیامبـر ا

باشـد، بـه مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت؛ و ایـن امـام، پیامبـر؟ص؟ بـود و علـی؟ع؟ بـود 

گفتنـد: معاویـه اسـت، سـپس حسـن؟ع؟ بـود و بعـد از او حسـین؟ع؟  ولـی دیگـران 

کت شـد و  گفتنـد: یزیـد بـن معاویـه! نـه! نـه! اینهـا برابـر نبودنـد. آن‌گاه سـا و دیگـران 

عْـوَر یکـی از حضّار عرضه داشـت: چـرا فدایت  َ ْ
بعـد فرمـود آیـا برایـت نیفزایـم؟ حَکَـمُ ال

گـردم. فرمـود: سـپس علی‌بن‌الحسـین؟ع؟ بود، سـپس ابوجعفر محمـد بن علی؟ع؟ 

را  باقـر؟ع؟ مناسـک حـج خـود  ابوجعفـر  امامـت حضـرت  زمـان  از  و شـیعیان پیـش 

گشـود، و مناسـک حـج و  آنـان  بـر  را  اینکـه آن حضـرت درب علـم  تـا  نمی‌دانسـتند 

حالل و حـرام را بیـان فرمـود تـا اینکـه مـردم نیازشـان بـه اهل‌بیـت؟عهم؟ شـد بعـد از 

آنکـه بـه دیگـران نیازمنـد بودنـد و بدیـن ترتیـب خواهـد گذشـت، و زمیـن جـز بـا امـام 

کـه امـام خـود را نشـناخته باشـد ماننـد آن  کـس بمیـرد در حالـی  نخواهـد بـود، و هـر 

کـه در دوران جاهلیّـت مـرده باشـد، و نیازمندتریـن وقـت بـرای تـو نسـبت بـه  اسـت 
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که جز به وسـیله‌ی او احکام را نتوان شـناخت و مؤیّد این احتمال  ع شـود  کسـی رجو

ـیٍ وَ  خَـرُونَ یَزیـدُ بْـنُ مُعاوِیَـهَ وَ حُسَـیْنُ بْـنُ عَلِّ
ْ

کـه فرمـود: »وَ قـالَ ال آخـر حدیـث اسـت 

کـه قباًل گذشـت نیـز مؤیّـد ایـن  لا سَـواء وَ لا سَـواء«. روایـت صحیـح محمـد بـن مسـلم 

معنا اسـت. 

کـه گفت: قلت لأبی عبد الله؟ع؟:  ۱۰( در حدیـث صحیـح از حارث‌بن‌مغیـره آمـده 

 یعْـرِفُ إِمَامَـهُ مَـاتَ مِیتَـةً جَاهِلِیـةً قَـالَ نَعَـمْ قُلْـتُ 
َ

قـال رسـول‌الله؟ص؟: »مَـنْ مَـاتَ ل

لٍ« )همان، 
َ

کُفْرٍ وَ نِفَـاقٍ وَ ضَل  یعْـرِفُ إِمَامَـهُ قَـالَ جَاهِلِیـةَ 
َ

وْ جَاهِلِیـةً ل
َ
ءَ أ

َ
جَاهِلِیـةً جَهْال

)موسـوی  کثیـرة جـدا«  البـاب  هـذا  فـی  الـواردة  الأحادیـث  أقـول:  ۱، ص ۳۷۷(.  ج 

گفتم: آیا  اصفهانی، ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۵۷(. یعنی: به حضرت ابوعبداللَّه صادق؟ع؟ 

ـةً«؟ فرمود:  پیامبـر؟ص؟ فرمـوده اسـت: »مَـنْ مـاتَ وَ لا یَعْـرِفُ إمامَـهُ مـاتَ میتَـهً جاهِلیَّ

کـدام جاهلیـت اسـت آیـا جاهلیت مطلق یا جاهیلت کسـی  آری، عرضـه داشـتم: ایـن 

کفـر و نفـاق و ضالل؛ می‌گویـم: احادیـث  کـه امامـش را نشـناخته؟ فرمـود: جاهلیـت 

وارده در ایـن بـاب بسـیار زیـاد اسـت.

کـه قسـمتی از آن در ایـن مقالـه از منابـع فریقیـن مـورد  بایـد گفـت حدیـث معرفـت 

بـه آن پرداختـه  نیـز  ادامـه  ادلـه‌ی مشـترک( و در  گرفـت )نـک: ۱. ۳.  قـرار  بررسـی 

ل‌های صاحـب  اسـتدلا از مهم‌تریـن  و  تواتـر معنـوی رسـیده اسـت  بـه حـد  می‌شـود 

مکیـال المـکارم اسـت.

کـه: امـام ابوالحسـن موسـی بـن جعفـر؟ع؟ فرمـود: »مَـنْ  ۱۱( در کمال‌الدیـن آمـده 

مَـامِ  ِ
ْ

حَدُهَـا مَعْرِفَـةُ ال
َ
نْـزَلَ الُلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَالَـی أ

َ
أ کَفَـرَ بِجَمِیـعِ مَـا  رْبَعَـةٍ فَقَـدْ 

َ
أ شَـکَ فِـی 

وَانٍ بِشَـخْصِهِ وَ نَعْتِـه‏« )شـیخ صـدوق، ۱۳۹۵ ق، ج ۲، ص ۴۱۳(. 
َ
کُلِّ زَمَـانٍ وَ أ فِـی 

سـواء، فتدبـر« )موسـوی اصفهانـی، ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۵۶(. یعنـی: می‌گویـم: اینکـه 

کم‌تـر از چیـزی هسـت( دو احتمـال دارد:  راوی پرسـید )آیـا در ولایـت چیـزی 

کـه  کـه کم‌تـر از آن حـد جایـز نباشـد  الـف( آیـا حـدّ معیّنـی بـرای ولایـت وجـود دارد 

کـه امـام؟ع؟ بـا ذکـر دو امـر او را پاسـخ گفـت: اوّل معرفـت امام  سـائل آن را اخـذ کنـد؟ 

کریمـه اطاعـت و بـه روایـت پیامبـر  ل نمـود بـه آیـه‌ی  و دوم اطاعـت از او، و اسـتدلا

گذشـت  کـه  کـرم؟ص؟ دربـاره‌ی معرفـت امـام؟ع؟، و ایـن وجـه را حدیـث صحیحـی  ا

تأییـد می‌کنـد. 

کـه بـر وجـوب  ب( اینکـه منظـور؛ بیـان دلیـل از قـرآن یـا سـنّت پیامبـر؟ص؟ اسـت 

وقتـی  کـه  چـون  باشـد،  حجّـت  مخالفـان  بـر  تـا  کنـد  دلالـت  آل‌محمـد؟ص؟  ولایـت 

کـه خداونـد بـه آن امـر فرمـوده ولایـت آل محمـد؟عهم؟ اسـت.  حضـرت فرمـود ولایتـی 

کـه معتبـر باشـد نـزد  کـرد: آیـا در ایـن بـاره چیـزی هسـت یعنـی دلیلـی  راوی سـؤال 

کـه نتواننـد آن را رد یـا انـکار کننـد؟ پـس آن حضـرت دو دلیل ذکـر کرد یکی  مخالفـان 

کننـد.  کـه آنهـا را مخالفیـن نمی‌تواننـد رد  از قـرآن مجیـد و دیگـری از سـنّت 

کـس  هـر  اینکـه:  فرمـود  ل  اسـتدلا امـام؟ع؟  کـه  حدیثـی  و  آیـه  دلالـت  توضیـح: 

کـرد  گـر عقلـش را قاضـی قـرار دهـد اعتـراف خواهـد  کمتریـن بینشـی داشـته باشـد، ا

فاجـر  فاسـق  نفـر  یـک  از  نمی‌کنـد  امـر  خـود  مؤمـن  بنـدگان  بـه  متعـال  خداونـد  کـه 

کـه از یـک انسـان عالـم  معصیـت‌کار سـتمگر پیـروی نماینـد، بلکـه آنهـا را امـر می‌کنـد 

کـس  کـه هـر  و زاهـد و معصـوم پیـروی نماینـد هم‌چنیـن پیامبـر؟ص؟ حکـم نمی‌کنـد 

گنـاه و معصیت مثـل معاویه و یزید  کـه یـک انسـان متجاهـر بـه انواع  بمیـرد در حالـی 

و امثـال اینهـا را نشـناخته باشـد بـه مـردن جاهلیـت مـرده اسـت بلکه واجب اسـت به 
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تاریـخ،  و  قـرآن  از دیـدگاه  کـه دوران جاهلیـت  بررسـی شـود  ابتـدا  بایـد   :۱ نکتـه 

کـه  چـه دورانـی اسـت تـا معلـوم شـود مـرگ جاهلـی از چـه قـرار اسـت؟ بنابـر شـرحی 

از  پیـش  عـرب  مـردم  شـرک‌آمیز  زندگـی  آمـده،  تاریخـی  مصـادر  و  مجیـد  قـرآن  در 

کج‌روی‌هـای  ع خورشـید درخشـان اسالم و بعثـت پیامبـر انسان‌سـاز، بـا انـواع  طلـو

ج‌های اخلاقـی، ناامنی‌های جانی،  ج و مر اعتقـادی، نابسـامانی‌های اجتماعـی، هـر

مالـی، ناموسـی و فاصلـه‌ی طبقاتـی، تعصب‌هـا و تبعیض‌هـای نـژادی و غیـر نـژادی 

کـه ایـن وضعیت به دوران جاهلیت شـناخته شـده اسـت. در  دسـت بـه گریبـان بـود. 

ایـن دوران هیـچ خبـری از علـم و دانـش، عدالت و عواطف انسـانی، امنیّت و آرامش 

گـور شـدن از  خاطـر، نظـم و قانـون، حیـا و شـرم در جامعـه نبـود. دختـران بـا زنـده بـه 

ج می‌شـدند و پسـران بـا نفـی ولـد از طرف پـدران و پسـر خوانده  صحنـه‌ی حیـات خـار

شـدن از طـرف افـراد بیگانـه از صحنـه‌ی زندگـی خانوادگـی بـدر می‌رفتنـد.

کـه طبـق احادیـث موجود، نشـناختن او مرگ جاهلی و سـرپیچی  نکتـه ۲: امامـی 

الهـی  امـر  بـه  دعوت‌کننـده  و  شـرایطی  واجـد  دارد،  پـی  در  را  جهنـم  اطاعـت‌اش  از 

کفـر صفـت و دعوت‌کننـده بـه آتـش و آلـوده بـه انـواع فسـق و فجـور.  اسـت، نـه امـام 

بنابرایـن چنیـن امامـی قبـل از هـر چیـز بایـد دو شـرط را دارا باشـد:

لیاقـت  و  اخلاقـی  روش  عالی‌تریـن  و  علمـی  مقـام  بالاتریـن  از  برخـوردار   -۱

کـه بتوانـد مسـئولیت امامـت و پیشـوایی را در جهـت آمـوزش  همه‌جانبـه‌ای باشـد 

گیـرد و بـدون  و پـرورش مـردم در قلمـروی وسـیع و پهنـاور رهبـری اسالمی بـه عهـده 

هیچ‌گونـه قصـور یـا تقصیـری، از عهـده‌ی پاسـخ‌گویی بـه سـؤال‌های مـردم بـر آیـد. 

ارائـه‌ی  از  و معنـوی جامعـه‌ی مسـلمان  مـادی  نیازهـای  رفـع  هم‌چنیـن در جهـت 

ح‌هـای اصلاحـی و رهنمودهـای عقیدتـی، علمـی، اخلاقـی، اجتماعـی، و سیاسـی  طر

کـه خداونـد تبـارک و تعالـی  کنـد بـه همـه‌ی امـوری  کـه در چهـار چیـز شـک  یعنـی: هـر 

کافـر اسـت یکـی از آنهـا معرفـت امـام در هـر زمـان بـه شـخص و صفتش  نـازل فرمـوده 

می‌باشـد.

کـه  آمـده  بزرگـوارش  پـدران  از  صـادق؟ع؟  امـام  از  کتـاب  آن  در  هم‌چنیـن   )۱۲

نْکَـرَ الْقَائِـمَ مِـنْ وُلْـدِی فِـی زَمَـانِ غَیبَتِـهِ فَمَـاتَ فَقَـدْ 
َ
کـرم؟ص؟ فرمـود: »مَـنْ أ رسـول ا

مَـاتَ مِیتَـةً جَاهِلِیـة« )همـان(. یعنـی: هـر کـس قائم از فرزنـدان مرا در زمـان غیبتش 

منکـر شـود بـه مـرگ جاهیلـت مـرده اسـت.

کـه  کـرم؟ص؟ روایـت اسـت  کتـاب از حضـرت صـادق؟ع؟ از پیامبـر ا ۱۳( در همـان 

نْکَرَنِـی‏« )همـان، ص ۴۱۲( یعنی: هر کس 
َ
نْکَـرَ الْقَائِـمَ مِـنْ وُلْـدِی فَقَـدْ أ

َ
فرمـود: »مَـنْ أ

منکـر قائـم از فرزندانـم شـود مـرا منکـر شـده اسـت. 

کـه آن حضرت  ۱۴( در غیبـت نعمانـی بـه سـند خـود از حضـرت صـادق؟ع؟ آورده 

فرموده: 

 یعْـرِفُ فِیهَـا إِمَامَهُ مَاتَ مِیتَـةً جَاهِلِیة« )نعمانی، ۱۳۹۷ ق، ص 
َ

»مَـنْ بَـاتَ لَیلَـةً ل

کـه امـام زمانـش را نشناسـد  کـس شـبی را بـه صبـح آورد در حالـی  ۱۲۷(. یعنـی: هـر 

کـه از ائمـه  بـه مـرگ جاهلیـت می‌میـرد؛ و در ادامـه بـاز می‌گویـد: اخبـار بسـیار دیگـر 

اطهـار؟عهم؟ روایـت شـده اسـت.

کسـی  ع »مـرگ جاهلـی«، منتسـب بـه هـر  نظـر بـه اینکـه در ایـن حدیـث موضـو

کـه امـام زمـان خـود را نشناسـد و یـا از فرمان او سـرپیچی کنـد، در این بخش با  اسـت 

ع بـه بررسـی ابعـاد مختلـف و نـکات موجود در ایـن احادیث  توجّـه بـه اهمّیّـت موضـو

پیرامـون مـرگ جاهلیـت پرداختـه می‌شـود:
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کـه انتخابـش  کـه شـناختن چنیـن امامـی  نکتـه ۴: شـیعه بـر ایـن عقیـده اسـت 

افـراد و  از قـدرت  کـه دارد  بـا ویژگی‌هایـی  از طـرف خـدا اسـت،  هماننـد پیامبـر؟ص؟ 

که می‌تواند او را تعیین و توسّـط پیامبر؟ص؟  گروه‌ها بیرون بوده و تنها خداوند اسـت 

کـرده و رهنمودهـای او را  یـا امـام پیشـین خـود معرّفـی نماینـد، تـا مـردم از او پیـروی 

کنند.  اطاعـت 

نکتـه ۵: بـا توجّـه بـه اینکـه مسـئله‌ی شـناخت امـام هـر زمانـی، هـدف اصلـی از 

ح اسـت که مقصود  بیـان ایـن حدیـث و احادیـث فـراوان دیگر اسـت، این سـؤال مطر

از شـناختن امـام چیسـت و حـدّ و مـرز شناسـایی امـام از چـه قـرار اسـت؟

کـه شـناختن امام صرفاً به دانسـتن نام، لقب، نـام پدر و مادر،  گفتـه پیـدا اسـت  نا

کـه آشـنایی بـا امـام در  محـل ولادت و سـکونت و ویژگی‌هـای او، نیسـت هم‌چنـان 

حـدّ همسـایگی، خویشـاوندی، ملاقـات و مبادلـه سالم و تحیّـت، و دیـد و بازدیـد و 

گیـری علمـی و پرسـش و سـؤال هـم نمی‌توانـد پاسـخگوی وظیفـه‌ی یـک  حتّـی فرا

کـه بـه عنـوان مثـال در جهـت درمـان یـک  امـام شـناس باشـد. درسـت همـان طـوری 

ک یـا جراحـی مغـز و قلـب، صـرف آشـنایی بـا اسـم و رسـم و آدرس  بیمـاری خطرنـا

گاهـی و اطمینـان بـه تخصـص  کافـی نیسـت بلکـه بایـد در مرحلـه‌ی اوّل آ پزشـک 

کـرد. در مرحلـه‌ی دوّم بـه او مراجعـه و تقاضـای تشـخیص و درمـان بیمـاری  او پیـدا 

کـه در  و یـا انجـام جراحـی نمایـد و در مرحلـه‌ی سـوّم بـه دسـتورات او عمـل نمایـد، 

تخفیـف  یـا  و  مـرض  از  بهبـودی  امـکان  و  امیـد  مراجعه‌کننـده،  بـرای  صـورت  ایـن 

بیمـاری خواهـد بـود، و گرنـه بـا کوتاهـی در هر یک از مراحل فـوق، نتیجه‌ای حاصل 

کـه از خـود حدیـث  نخواهـد شـد، در ایـن بـاب نیـز معرفـت و شـناخت امـام هم‌چنـان 

کـه برگزیـده و منصـوب از طـرف خدا  کـه انسـان امامـی را  اسـتفاده می‌شـود ایـن اسـت 

نسـبت بـه هـر شـخص یـا گروه یا پیشـامدی عاجز و ناتوان نباشـد، تـا پیروان خویش 

را از مـرگ جاهلـی رهانیـده و بـه سـعادت ابـدی برسـاند.

کـه  کـی همه‌جانبـه و مصونیـت از هـوا و خطـا باشـد  ۲- آن‌چنـان برخـوردار از پا

یکایـک  بلکـه  نگـردد،  عملـی  و  علمـی  عقیدتـی،  کج‌روی‌هـای  دچـار  خـود  نه‌تنهـا 

اسالم  بـه  گرایـش  و  نمایـد  رهنمـود  حـق  بـه  طبقـه  هـر  از  را  مـردم  افـراد  و  گروه‌هـا 

کـه شـناختن  گفتـه پیـدا اسـت چنیـن امامـی  واقعـی و بـه دور از هـر انحرافـی دهـد. نا

گونـه سرنوشت‌سـاز اسـت و تعیین‌کننـده‌ی مسـیر بهشـت یـا  یـا نشـناختنش بدیـن 

جهنـم بـرای هـر انسـانی اسـت، حتّـی بـا یـک نمونـه سـوء سـابقه یـا خطـای علمـی، 

عملـی و آلودگـی اخلاقـی، دیگـر نمی‌توانـد مـورد اعتمـاد مـردم باشـد، و همـان یـک 

لغـزش نشـان‌گر آسـیب‌پذیری او اسـت و امـکان تکـرار اشـتباه و لغـزش، سـبب سـلب 

او می‌شـود. از  افـراد  اعتمـاد 

کلمه‌ی  کلمـه‌ی »زمـان« و  کلمـه‌ی »امـام« بـه  نکتـه ۳: بـه موجـب اضافـه شـدن 

کلمـه‌ی »مَـن« اسـت، یک‌یـک مـردان و زنـان از  کـه مرجعـش  »زمـان« بـه ضمیـری 

صدهـا میلیـون مسـلمان در هـر زمـان شـامل ایـن حکـم می‌باشـند، بـه عبـارت دیگـر 

کنـون در قـرن چهاردهـم، میلیاردهـا مسـلمان آمده  از روز شـهادت پیامبـر؟ص؟ تـا هم‌ا

کـه  و رفته‌انـد، همـه و همـه بـدون اسـتثناء موظـف بـه شـناختن امـام زمانـی بـوده 

هم‌زمـان بـا آنهـا و در دوران زندگـی هـر یـک، متصـدی مقـام امامـت و رهبـری بـوده و 

در حـال حاضـر و از ایـن پـس نیـز امـام زمـان؟ع؟ واجـب الاطاعـة می‌باشـند، در غیـر 

کـه دارد مـرگ چنیـن افـرادی، مـرگ  این‌صـورت بـه حکـم ایـن حدیـث و صراحتـی 

جاهلـی خواهـد بـود.
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۸- خلفـای امـوی و عباسـی خـود محکوم به مرگ جاهلی می‌باشـند، زیرا امامت 

خلافـت  دوران  در  ویـژه  بـه  رفتارشـان  و  نپذیرفتنـد  را  شـرایط  واجـد  برحـق  امامـان 

کفـر و زندقـه یـا تـوأم بـا فسـق و فجـور بـود. مقـرون بـه 

۹- راه‌هـای شـناخت امـام، در معرّفـی از ناحیـه پیامبـر؟ص؟ یـا امـام پیشـین، یـا 

ج از قـدرت بشـر خلاصـه می‌شـود. کار خـار اظهـار معجـزه و انجـام 

که شـیعه معتقد اسـت، از اصول دین می‌باشـد  ع امامت همان‌طوری  ۱۰- موضو

کـه اهل‌تسـنن گوینـد، زیـرا بـدون شـک مرگ شـخص جاهل  نـه از فـروع دیـن چنـان 

بـه مسـئله‌ای، از مسـائل فـروع دیـن، اعـم از واجـب یـا حـرام نمی‌توانـد محکـوم و 

منتهـی بـه مـرگ جاهلـی باشـد، زیرا جهل به یک حکم فرعی مضر به اسالم نیسـت.

۱۱- هـدف اصلـی از شـناخت امـام، پایبنـدی عقیدتـی بـه مقـام امامـت امامـان بـر 

گفتـار و رفتـار آنـان می‌باشـد. حـق و پیـروی عملـی از 

و  اسـماعیلیه  و  زیدیـه  ماننـد  فرق‌هـا  سـایر  و  اهل‌تسـنن  دلیـل،  بـه همیـن   -۱۲

گرایش‌هـای صوفیانـه بعـد از امـام هشـتم، دیگـران را،  کـه از روی  حتّـی شـیعیانی 

رهبـر معنـوی و باطنـی می‌داننـد و چهـار امـام بعد را امام ظاهری و سـطحی دانسـته، 

در برابـر سـؤال از امـام زمـان خـود پاسـخی ندارنـد، و بی‌شـک در معرض مـرگ جاهلی 

قـرار دارند.

گذشـت، تنهـا  کـه  ۱۳- بـا توجّـه بـه قطعـی بـودن حدیـث »مـن مـات« بـه شـرحی 

کـه  دوازده‌گانـه؟عهم؟،  أئمـه‌ی  امامـت  بـه  عقیـده  پرتـوی  در  اثنی‌عشـری  شـیعه‌ی 

آخریـن آنهـا حضـرت مهـدی حجـة بـن الحسـن؟ع؟ می‌توانـد از مـرگ جاهلـی رهایـی 

یافتـه و تنهـا مصـداق بی‌چـون و چـرای ایـن حدیـث باشـد.

که او داناترین مردم،  و معرّفی‌شـده به وسـیله‌ی پیامبر؟ص؟ اسـت، بشناسـد و بداند 

پرهیزکارترین آنان و مصون از هر خطا و لغزش اسـت و با چنین پشـتوانه‌ی فکری و 

عقیدتـی، بـه او تأسـی نمـوده و دسـتوراتش را پیـروی نمایـد تا به سـعادت دسـت یابد 

کـه دارای ایـن ویژگی‌هـا باشـد و یـا صـرف شـناخت  گرنـه بـا جهـل بـه چنیـن امامـی  و 

بدون التزام عملی و پیروی از دسـتوراتش، هیچ‌گاه به اسالم راسـتین دسـت نیافته، 

و سرنوشـت بـدی در انتظـارش خواهـد بـود.

کـه پیرامـون حدیـث شـریف »مـن  کوتاهـی  نکتـه ۶: بـا دقّـت در بحـث و بررسـی 

مـات« و دیگـر احادیـث مشـابه بـه عمـل آمـد، بـه ایـن نتایـج دسـت می‌یابیـم:

۱- لزوم اصل مقام امامت واجد شرایط در نظام عقیدتی اسلام.

ج. ج و مر ۲- نفی حکومت‌های غاصبانه‌ی شخصی یا شورایی و مقابله با هر

۳- ضـرورت اسـتمرار مقـام امامـت و وجـود امـام واجـد شـرایط در هـر زمانـی، هـر 

گذشـته باشـد. چنـد قرن‌هـا از تاریـخ پیدایـش اسالم 

کشـورها یـا نژادهـا و  ۴- تعـدّد امـام بـر حسـب زمان‌هـای مختلـف نـه بـه حسـب 

گـون. گونا طبقـات متعـدّد و 

۵- مرگ جاهلب در صورت نشناختن امام واجد شرایط هر زمان

گاه‌ترین و پرهیزکارترین مردم باشد. ۶- متصدی امامت و خلافت باید آ

۷- نفـی امامـت عمـوم متصدیـان خلافـت اعـم از تیره‌ی اموی و عباسـی و غیره، 

ح‌شـده در حدیـث فـوق، و  بـه خاطـر عـدم انطبـاق راه و رسـم آنهـا بـا امـام زمـانِ مطر

کـه نشـناختن اینهـا بـه مـرگ جاهلـی می‌انجامد. اینکـه هیچ‌کـس نگفتـه اسـت 
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نتیجه.6 

کتـاب مکیال‌المـکارم ایـن اسـت  -زیـر بنایی‌تریـن سـخن فقیـه احمدآبـادی در 

کـه ایـن جمع‌بنـدی در  کـه ایمـان بـدون شـناخت امـام زمـان؟ع؟ محقـق نمی‌شـود 

میـان آثـار علمـای امامیـه، جدیـد اسـت.

-مؤلـف هم‌چـون سـایر دانشـوران شـیعه انتصـاب امـام را بـه دلیـل عـدم توانایـی 

بشـر فقـط از جانـب خـدا می‌دانـد امّـا در تقریـر او هم‌چـون علامـه بحرانـی ایـن مسـأله 

کم‌تـر در بیـن علمـای شـیعه رایـج  کـه  بـر خـدا واجـب بیـان شـده اسـت، ایـن نگـرش 

کـه بگویـد بـر مـردم نیـز واجـب اسـت امـام را بشناسـند،  اسـت مقدّمـه‌ای شـده اسـت 

کـردن بـدون معرفـت و شـناخت امـکان ندارد. کـه پیـروی  زیـرا 

-در بیـان ادلـه‌ی نقلـی از روایـات صحیـح یـا ماننـد صحیـحِ شـیعه، ۱۴ حدیـث را 

کمال‌الدیـن: شـیخ صـدوق؟رح؟  کلینـی؟رح؟ و  کـه بیشـتر از الکافـی: شـیخ  نقـل می‌کنـد 

اوّل نظیـر بصائرالدرجـات  اینکـه برخـی احادیـث منقـول در منابـع دسـته  بـا  اسـت؛ 

دیـده می‌شـود و مؤلـف آن را در اختیـار داشـته اسـت امّـا بـه نظـر می‌رسـد او بـه دلیـل 

کتـب اربعـه شـیعه و آن دیگـری )کمال‌الدیـن( اثـر  اینکـه، یـک اثـر )الکافـی( در شـمار 

گاه  کیـد دارد روایـات صحیـح را آن هـم  کتـب اربعـه شـیعه اسـت، تأ یکـی از مصنفـان 

بـه شـکل تقطیـع شـده از آنـان برگزینـد، صحیـح از منظـر او، دیـدگاه متأخـران علمای 

کـه روایـات در ایـن زمینـه بسـیار بیـش از آن تعـدادی  شـیعه اسـت و خـود اذعـان دارد 

کـه در کتـاب نقـل کرده اسـت. اسـت 

-گاهـی بـا هـدف تحمـل درسـت حدیـث، بـر واژگان روایـات، تأمـل بیشـتری دارد 

تـا حدیـث بـه خوبـی بـرای خواننـده فهمیده شـود.

مراد از معرفت امام.5 

مرحوم موسوی اصفهانی در پایان این بخش به معنای معرفت امام می‌پردازد 

و می‌گوید: »و أما المراد من المعرفة التی یجب تحصیلها، فسیأتی فی صدر الباب 

الثامن أن الواجب من المعرفة أمران أحدهما معرّفة شخص الإمام باسمه و نسبه 

و الثانی معرّفة صفاته و خصائصه التی یمتاز بها عن غیره فانتظر لتفصیله إن شاء 

الله« )موسوی اصفهانی، ۱۴۲۲ ق، ج ۱، ص ۵۸(. یعنی: و امّا منظور از معرفت و 

که آنچه در معرفت واجب است،  شناخت چیست؟ در اوّل باب هشتم خواهد آمد 

دو امر است، یکی شناختن شخص امام با اسم و نسب او، دوم: شناخت صفات و 

که با آنها از دیگران امتیاز می‌یابد ان شاء اللَّه به تفصیل خواهد آمد.  خصوصیّات او 

این نگرش به ویژه در روزگار ما که احمداسماعیل یمانی مدعی دروغین وصایت 

و سفارت امام زمان؟ع؟ شده است بسیار مهم است، بنابراین پژوهشگران حوزه‌ی 

مهدویت باید هم به معرفت اسمی و هم معرفت وصفی امام به شکل مستقل توجّه 

»إِنَّ  است:  آمده  صــادق؟ع؟  امام  از  مفصلی  حدیث  در  که  آن‌چنان  باشند  داشته 

بَعْدَهُ  ة … و  بِالْعُبُودِیَّ لَهُ  قْرَارُ  ِ
ْ

وَ ال بِ  الرَّ مَعْرِفَةُ  نْسَانِ  ِ
ْ

وْجَبَهَا عَلَی ال
َ
أ وَ  الْفَرَائِضِ  فْضَلَ 

َ
أ

تَمُّ بِنَعْتِهِ وَ صِفَتِهِ وَ اسْمِهِ فِي حَالِ الْعُسْرِ 
ْ
ذِي بِهِ یَأ

َ
مَامِ الّ ِ

ْ
سُولِ … مَعْرِفَةُ ال مَعْرِفَةُ الرَّ

که با فضیلت‌ترین و  وَ الْیُسْر …« )خزاز رازی، ۱۴۰۱ ق، ص ۲۶۳(. یعنی: به درستی 

ضرور )شیخ صدوق( ی‌ترین واجبات بر انسان، معرفت پروردگار و اقرار به بندگی 

که به او اقتدا می‌کند ـ هم  او است … و بعد از معرفت رسول، معرفت آن امامی است 

شناخت ویژگی‌ها و اوصاف و هم شناخت نامش ـ چه در سختی و چه در آسایش.
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کس در  که هر  کرده است بر این باور است  که جمع‌آوری  -وی بر اساس روایاتی 

مرحله‌ی اوّل، لازم و واجب است خدا و رسول را بشناسد و در مرحله‌ی دوّم نسبت 

کند. کرده شناخت و معرفت پیدا  که خداوند برای او تعیین  به امام و پیشوایی 

خ داده  کـه در روایـت تصحیـف ر -بـا اسـتفاده از علـم فقـه الحدیـث در مـواردی 

کـی از تسـلط او بـر  کـه حا کنـد  اسـت، سـعی می‌کنـد تقریرهـای هم‌سـو بـا واژه را بیـان 

علم‌الحدیـث و معـارف شـیعه اسـت.

که  ةً«  جاهِلیَّ میتَهً  مــاتَ  زمانه  إمــامَ  یَــعْــرِفُ  لم  وَ  مــاتَ  »مَــنْ  معرفت:  -حدیث 

مهم‌ترین  از  و  است  شده  نقل  فریقین  در  کرد  معنوی  تواتر  ادعای  آن  بر  می‌توان 

ل‌های نقلی صاحب مکیال المکارم در ضرورت شناخت امام زمان؟ع؟ است. استدلا
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